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  و متون تاريخي دورة اسلامي  شاهنامه در نام و لقب پادشاهان ساساني مقايسة
 هفتم هجري قمرياز سدة سوم تا 

  
  1يجانيلاه يمحمود يعل ديّ سدكتر 

 

 چكيده              
هاي اساطيري و تاريخي ايران باستان در دوران ساساني در كتابي گردآوري شده بود داستان

ناميدند. اين كتاب در دوران اسلامي، چندين بــار بــه زبــان عربــي و مي» خداينامه«كه آن را 
ها فارسي ترجمه شد و بيشتر نويسندگان دورة اسلامي براي ذكر تاريخ ايران، از اين ترجمــه

ها سبب شد كه گاه آشفتگي و نابساماني در ذكر حــوادث و كردند. تعدد اين ترجمهاستفاده 
ها، رويدادهاي تاريخي به وجود آيد و نويسندگاني كوشش كردند با اصــلاح ايــن آشــفتگي

هــايي كــه در متــون ها و تفاوتتوان با توجه به شــباهتساماني به تاريخ ايران دهند، كه مي
شود، اين پرسش را مطرح كرد كه نويسندگان متون تــاريخي مي تاريخي دورة اسلامي ديده

اند؟ در ايــن پــژوهش فردوسي در ذكر رويدادهاي پادشاهان از چه منابعي بهره برده ازجمله
ها و اسنادي نوشته شده اســت، كوشــش شــده تــا بــا مقايســة شــباهت-كه به روش تحليلي

شود بــه هاي تاريخي ديده مير كتابهايي كه در ذكر نام و لقب پادشاهان ساساني دتفاوت
اند، اشاره كنيم كه از جملة نتايج به دســت آمــده، آن ها از آنها بهره بردهمنابعي كه اين كتاب

 را هاي آشكاري داشته و ايــن موضــوعاست كه منبع فردوسي با ديگر متون تاريخي، تفاوت
امــة پهلــوي بــوده، اســتفاده كه آن هم ترجمة خداين يابومنصور ةشاهنامكه فردوسي تنها از 

  دهد.تر نشان ميبرجسته ،كرده است
متــون تــاريخي  منبــعفردوسي،  ةشاهنام، منبع نامهيخدالقبِ پادشاهان ساساني،  :هاواژهكليد
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  مقدمه

شعر حماسي پيش از آنكه با خلاّقيت و خردمندي فردوسي به حدّ كمال رســد، احتمــالاً بــا اشــعاري 
 ةشــاهنامدقيقي طوسي تكامــل يافــت و بــا  ةنام گشتاسپچون اشعار مسعودي مروزي آغاز شد و با 

فردوســي، احتمــالاً صــورت  ةشــاهنامبا توجه به شواهد موجــود،  .فردوسي به اوج كمال خود رسيد
نيز ترجمة كتــاب اين كتاب و البته خوانند مي» شاهنامة ابومنصوري«م كتابي است كه امروز آن را منظو

ــه  ــراوان ديگــري اســت ك ــال ف ــه احتم ــام آن را ب ــگخوتَاي«پژوهشــگران ن ــه: » نامَ (فارســي ميان
āy.nāmagxwat( ايران و پادشــاهان حــاكم  ةهزارسالدانند؛ كتابي كه به عقيدة ايرانيان، تاريخ چند مي

اندكي كه در دست اســت بــه دوران  بر آن را در خود جاي داده بود و محققان، تدوين آن را با شواهد
: 1376دهنــد (تفضــلي، و يزدگرد سوم نسبت مي زيخسروپروپادشاهي بهرام گور، خسرو انوشيروان، 

سلامي و توســط موبــدان زرتشــتي هاي نخستين اتدوين و تنظيم نهايي آن بايد در سده هرچند). 270
انجام گرفته باشد تا بتواند جزئيات حكومت يزدگرد و چگونگي شكست و كشته شــدنش بــه دســت 

  ).30: 1386آسياباني در مرو را روايت كند (خالقي مطلق، 
 بــه» ســيرالملوك«يا » سيرالملوك الفرس«اين كتاب پس از چيرگي و نفوذ تازيان بر ايران با عنوان 

توان بــه وجــود نـُـه ترجمــه و كليّ با توجه به سخن پژوهشگران مي طوربهبي ترجمه شد كه زبان عر
). بــا 69: 1389پي برد (صــفا،  نامهيخدا) و يازده مترجم و ناقل و مهذب 273: 1376اقتباس (تفضلي، 

و بلعمــي و  شــاهنامهسخن حمزة اصفهاني و ابن نديم و مقدمة قديم  ازجملهتوجه به شواهد موجود 
  توان اين نويسندگان و آثارشان را به چند بخش تقسيم كرد:، ميخيالتوار مجملبيروني و نويسندة 

  ».  عبداالله ابن مقفع«ترجمة » سير الملوك الفرس«. كتاب 1 
  ».  محمد بن جهم برمكي«ترجمة » سير الملوك الفرس«. كتاب 2
). در مــورد 8تا: (اصفهاني، بي» يزادويه بن شاهويه اصفهان«ترجمة » سير الملوك الفرس«. كتاب 3

بودند، بايد به اين نكته دقت داشت كه حمــزة اصــفهاني بــراي آنهــا  نامهيخدااين سه كتاب كه ترجمة 
اين آثار نيز اشاره » روايت«دهد، بلكه به معنا مي» ترجمه« تنهانهرا به كار برده است كه » نقل«اصطلاح 

را ترجمــه كــرده بودنــد،  نامهيخداكتاب  تنهانهيعني ابن مقفع، جهم برمكي و زادويه بن شاهويه، ؛ دارد
  بلكه ترجمة آنها به روايت خودشان بود.

  ».  محمد بن بهرام بن مطيار (مهران) اصفهاني«ترجمه يا تأليف » سير الملوك الفرس«. كتاب 4 
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). 9تــا: (اصــفهاني، بي» م بــن قاســم اصــفهانيهشا«ترجمه يا تأليف » تاريخ ملوك بني ساسان. «5
دهــد را به كار برده است كه نشــان مي» نقل يا جمع«حمزة اصفهاني دربارة اين دو نويسنده، اصطلاح 

هــاي انــد، بلكــه در مــواردي احتمــالاً از روايتترجمه و روايت كرده تنهانهرا  نامهيخدااين مترجمان، 
  اند.رمكي و زادويه اصفهاني نيز استفاده كردهديگر مانند روايت ابن مقفع، جهم ب

نــا، (بي» تــاريخ پادشــاهان« صــورتبه خيالتــوار مجمــلكه در كتاب » تاريخ ملوك بني ساسان. «6
بهرامشاه بن مردانشاه كرماني، موبد شهر (ولايت) شــاپور از شهرســتان «) آمده است، اصلاحِ 2: 1389

  ). 9تا، (اصفهاني، بي» (بلاد) فارس
رسد اين دو نويســنده به نظر مي». موسي عيسي خسروي (كسروي)«اصلاحِ » ساسانيان«كتاب  .7 

مشــهور بــود، كوشــش » ســير الملــوك«هاي عربي آن كه به هاي خداينامه و ترجمهبا گردآوريِ نسخه
را بــه » اصــلاح«حمزة اصفهاني براي كار اين دو، واژة  رونيازا؛ اند تا متني اصلاح شده ارائه كنندكرده

  ).16- 17تا: كار برده است (اصفهاني، بي
  نام كتاب اين مترجم ذكر نشده است.  .)99: 1878(بيروني، » بهرام هروي مجوسي. «8
و بلعمــي،  55: 1332اي نشده است (قزوينــي، كه به نويسندة آن اشاره» پادشاهان پارس«. كتاب 9
1381 :6 .(  

ابــوالفرج ابــراهيم بــن احمــد بــن خلــف «) بــه 127 و 116، 1878كه بيروني (» تاريخ«. كتاب 10
  دهد. نسبت مي» زنجاني
: 1381(ابــن نــديم، » اسحق بن يزيد«معروف به اختيارنامه (خداينامه) از » سيرة الفرس«. كتاب 11

446 .(  
ابــوحفص «مستخرج از گنجينة مأمون. اين كتاب احتمال دارد كه توسط » تاريخ ملوك الفرس. «12

) نوشــته شــده باشــد؛ زيــرا 491- 492و  446: 1381(ابــن نــديم، » عمر بن حفــص الفرخــان طبــري
ذوالرياستين فضل بن سهل، او را براي خدمت به دربار مــأمون طلــب كــرده و ايــن متــرجم در آنجــا 

) و ابن نديم، نام او 491: 2، پاورقي شمارة 1381يشماري را ترجمه كرده است (ابن نديم، هاي بكتاب
برد، كتابي كــه دربــارة هايي كه از او نام ميرا در كنار مترجمان خداينامه آورده است، اماّ در ميان كتاب

  تاريخ پادشاهان ايران باشد، نيست.
  ».فرخّان موبدان موبد يزدگرد شهريار. «13
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) يابومنصور ةشاهنام(مقدمة  شاهنامهنام اين دو در مقدمة قديم ». رامين بندة يزدگرد شهريار. «14 
انــد، نبوده نامــهيخدا). خطيبي احتمال داده كه اين دو، مترجم مــتن 55- 56: 1332آمده است (قزويني، 
). اصــفهاني 689: 1393پهلوي به دست آنها مدون شــده بــود (خطيبــي،  نامهيخدابلكه تحريرهايي از 

آغــاز » هوشنگ«ها از پادشاهي كند كه اين كتابمطالبي را ياد مي الملوك ريسهاي ) از كتاب29تا، (بي
» كيــومرث«ها خبــري از در اين كتاب كهيدرحالشده و او به عنوان نخستين پادشاه معرفي شده است، 

ي سير الملوكِ ابن مقفع و ابن جهــم، هاكند كه در كتاب) اشاره مي64تا، اصفهاني (بي رونيازانيست، 
آورد كــه ايــن مطالــب بــه (اوستا)، مطــالبي را مــي» آبستا«مواردي ذكر نشده بود و او از ترجمة كتاب 

  است.» كيومرث و مشي و مشيانه«شود و از جملة آنها، داستان مربوط مي نامهيخدا
) و 173و  138، 3: ج1903نويسندگان، كســاني چــون مســعودي مــروزي (المقدســي،  نيازاپس 

ها و تاريخ مليّ ايران را به زبان فارسي دري برگرداند و مطابق اشارة ابوالفضــل ابوالمؤيد بلخي، داستان
 4 :1380ناميدند (بلعمــي، مي» شاهنامة بزرگ«، كتابِ ابوالمؤيد بلخي را يطبر خيتار ةترجمبلعمي در 

 »ابــوعلي محمــد بــن احمــد البلخــي الشــاعر«، از هيآثارالباق) و شاهنامة منثور ديگري نيز كه در 133و 
دانسته شده كه بر اساس كتب معتبر و قابل استنادِ عبداالله بن المقفع، محمد بن جهم برمكي، هشام بــن 

م هــروي مجوســي نوشــته قاسم، بهرام بن مردانشاه موبد شهر شاپور، بهرام بن مهران اصبهاني و بهــرا
 هـــ . 346پهلوي به زبان فارسي در سال  ةناميخداترين ترجمة ). اماّ مهم99: 1878شده بود (البيروني، 

و به دستور ابومنصور محمد بن عبدالرزاق، حاكم شهر طوس و به دست چهار موبد زرتشتي انجام  ق
اي از آن بــر جــاي نمانــده و بــه مهمشهور است و جز مقد» شاهنامة ابومنصوري«گرفت كه امروزه به 

: 1332بوده است (قزويني،  شاهنامهاحتمال فراوان همين كتاب منبع دقيقي و فردوسي طوسي در نظم 
90-7.(  

» كارونــد«، به همراه كتاب ديگري به نام »سير الملوك الفرس«يعني » خداينامه«ترجمة عربي كتاب 
هايي بودند كه نويسندگان و ادباي پيشين بر خوانــدن كتاب ازجملهكه در علم بلاغت نوشته شده بود، 

وَ مـَـن «نويســد: از قول شــعوبيه مي» البيان و التبيين«كردند، چنانكه جاحظ در و آموختن آنها تأكيد مي
وَ مـَـن احَتــاجَ  »كتاب كاروند«احَبََّ انَ يبَلغََ في صنَاعةَِ البلاَغةَِ وَ يعَرفَ الغرَيبَ وَ يتَبَحََّرَ في الُّغةِ فلَيقَراء 

 يالــالي العقَل وَ الأدبَ وَ العلمِ بالمرَاتبِ وَ العبِر و الَمثَلاَتِ و الألَفاظِ الكرَيمة وَ المعَاني الشريفة فلَينَظرُ 
). كسي كه آرزو دارد در هنر بلاغــت بــه كمــال رســد و كلمــات 50، 1: ج1382بهار، (»»سيرالملُوكَ«
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را بخواند و كسي كه نياز دارد بــه كاروند  مهارت پيدا كند، بايد كتابغريب را بشناسد و در علم زبان 
بها و مستحسن و معاني عالي، پس بايــد ها و امثال و الفاظ گرانخرد و ادب و علم بر مراتب و عبرت

  نظر كند.  رالملوكيسبه كتاب 
د شود كه از نظــر تواند از نظر الفاظ و معاني و ادب، مستحسن و عالي قلمداآشكار است كتابي مي

كــه ترجمــة  رالملوكيســهنر بلاغت و زبان به حد كمال رسيده باشــد. طبــق ســخن جــاحظ، كتــاب 
پهلوي بود، نزد شعوبيه از جايگاه ويژة ادبي و بلاغي برخوردار بود، تــا آنجــا كــه بــه اديبــان  ةناميخدا

: 1376ننــد (تفضــلي، شد اين كتاب را بخوانند و از آن در نوشــتن مطالــب خــود اســتفاده كتوصيه مي
 ةنامــيخداشود كه خواستة ابومنصور عبدالرزاق براي ترجمة همچنين از گفتة جاحظ روشن مي). 314

به دليل آشنايي ايــن موبــدان بــا  چراكهپهلوي به دست موبدان زرتشتي يك حركت هوشمندانه بوده، 
يافت، بلكــه بسياري از واژگان فارسي به شاهنامة ابومنصوري راه مي تنهانههاي زباني خداينامه ويژگي

 ينوعبــههاي ادبي و بلاغي اين كتاب، بسياري از فنون بلاغت به كار رفتــه در آن نيــز به خاطر ويژگي
شد و همين موضوع ارزش ادبي و هنري آن را در نظر خوانندگان منعكس مي يابومنصور ةشاهنامدر 

  كرد.دوچندان مي
هاي عربــي و فارســي آن، امروز به دليل فقدان اصل پهلــوي خداينامــه و از ميــان رفــتن ترجمــه 
هاي اين كتاب سخن گفت، اماّ اگر مترجمان، توان از روي يقين دربارة همة خصوصيات و ويژگينمي

منتقــل  هاي عربي و فارسي خودفنون ادبي به كار رفته در خداينامه را تا آنجا كه ممكن بوده به ترجمه
اند، بايــد دســتكم ها استفاده كردهمستقيم از اين ترجمه طوربهكرده باشند، نويسندگان متون تاريخي كه 

بــه  شاهنامهو  الملوك ريسهاي كتاب ةواسطبههاي ادبي و بلاغي و زباني خداينامه را اي از ويژگيپاره
هاي ســوم تــا ي و متون تاريخي ســدهفردوس ةشاهناماز اين رهگذر با دقت در كتاب خود برده باشند. 

هاي كهن ايران باستان را مشاهده كرد كه حتي توان يكي از رسمهفتم هجري قمري و بررسي آنها، مي
ها مانند شاهنامه به كار رفته اســت. ايــن رســم كهــن كــه به عنوان يك ويژگي ادبي در برخي از كتاب

فراوان به ســنت تــاريخي و ادبــي ايــران پــيش از  براي پادشاهان ايران است، به احتمال» لقب«كاربرد 
توان گفت كــه هــر يــك از پادشــاهان اســاطيري و گردد كه با توجه به شواهد متعدد مياسلام باز مي

شــدند. در ميــان ايــن تاريخي ايران براي خود لقبي داشتند كه با اين لقــب از يكــديگر بازشــناخته مي
ادشاهان ساساني اختصاص داده شده است كــه بــا دقــت در پادشاهان، بخش مهمي از تاريخ ايران به پ



 جستارهاي نوين ادبي (ادبيات و علوم انساني سابق)                            شمارة چهارم                               84

 

هــايي را در نظــر گرفتــه توان گفت كه اين پادشاهان بــراي خــود  لقبمتون تاريخي دورة اسلامي مي
هــا اند با توجه به منابعي كه در اختيار داشــتند بــه ايــن لقببودند كه هر يك از مورخّين كوشش كرده

  اشاره كنند.
و متون تــاريخي ســدة ســوم تــا هفــتم  شاهنامه لقب پادشاهان ساساني كه در با پژوهش در نام و

هايي در اين متون پــي ببــريم كــه بــه مــا تــا ها و تفاوتتوانيم به شباهتهجري قمري آمده است، مي
هــاي خــود از چــه منــابعي بهــره حدودي در درك اين موضوع كه اين نويســندگان در نوشــتن كتاب

يگانه است و بــا ديگــر متــون  شاهنامهخواهيم ديد در مواردي ضبط  ن چنانكهآكند. اند، كمك ميبرده
توانيم به نام و هاي آشكاري دارد و در مواردي نيز با كمك گرفتن از متون تاريخي ميتاريخي، تفاوت

ها ها و شــباهتپوشي كرده است. همين تفاوتاز ذكر آن چشم شاهنامهيابيم كه  لقب پادشاهي دست
هاي اي دربارة منابع كتابتوان به كمك آنها تا اندازهدهد كه ميي و مهمي را به ما نشان مينكات جزئ

  تاريخي دورة اسلامي سخن گفت.

  تفاوت صفت، لقب، عنوان و كنيه
كننــد، بــه ارائــه ميها كــه صــفت جزئيــاتي اســت.» صفت« استفاده ازمهم توصيف،  يابزارهايكي از 
ها و به خواننــده در شــناخت و درك بهتــر خصوصــيات افــراد شخصيتتر در توصيف دقيق نويسنده

اصــل و  زرگي، قدرت، مهارت، موقعيت، منشأ و، بزيبايي دربارة تواندمياين جزئيات ند. رساميياري 
. 1ن آنهــا را بــه دو دســته تقســيم كــرد: تــواها، ميباشد. با توجه به كاربرد صــفتها شخصيت نسب
  خاص. هاي صفت .2هاي عام صفت

ها اي يــك گــروه از شخصــيتبــرشود كه با معنا و مفهوم خاصــي، صفت عام به صفتي گفته مي
ها بــراي از صــفت شاهنامه يجايجابينيم كه فردوسي در دقت كنيم، مي شاهنامهشود. اگر به استفاده 

، »گرانمايــه«، »روانروشــن«هاي صــفت مثالعنوانبــههاي افراد استفاده كــرده اســت. توصيف ويژگي
تــوانيم ايــن مي رونيــازامتعددي بــه كــار بــرده اســت.  يهاتيشخصرا براي » جهانجوي«و » نامور«

اند و براي گروهــي ؛ زيرا براي يك شخص در نظر گرفته نشدههاي عام قلمداد كنيمها را صفتصفت
  اند. ها به كار رفتهاز شخصيت
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معنــا و  دركه معنــا و مفهــوم خاصــي دارد و  صفتي ت خاص قرار دارد.در مقابل صفت عام، صف
تــوان بــه دو دســته ها را نيــز مي. اين صفترودمفهوم خاص خود تنها براي يك شخصيت به كار مي

  . (لقبِ عام) . عنوان2. لقب 1تقسيم كرد: 
عنــوان بــراي  رود وتفاوت لقب و عنوان در اينجاست كه لقب، تنها براي يك شخصيت به كار مي

» تهمتن«ون دقت كنيم خواهيم ديد كه واژگاني چ شاهنامهشود. اگر باز به يك گروه خاص استفاده مي
، لقبــي »زالِ زر«شوند و يــا بارها تكرار مي» رستم«هايي است كه براي شخصيتي چون ، لقب»پيلتن«و 

آمده  شاهنامهدر   كيانياي پادشاهانِ، عنواني است كه بر»كيَ«رود، اماّ به كار مي» دستان«است كه براي 
رفته است و برخــي از آنهــا نيــز براي پادشاهان ساساني به كار  ، عنواني است كه»شاهنشاه«است و يا 

  . اندبردههاي ديگر خود به كار را در كنار عنوان» خسرو«
ما اجتمَعََ عليــه علمــاء  أنا مثُبتٌ«نويسد: مي هيالباق آثاردربارة لقب پادشاهان ايران، بيروني در كتاب 

الفرس و هرابذةُ المجوس و موَابدتهُم وَ المأخوذ بقولهم منها و مجملها في جداولَ علي هيِئةَِ مــا تقَـَـدَّمَ 
ليكونَ الأمَرُ متَُّسقاً علي سننهِ الممُهََّدِ في و خوارزمي، تواريخ سائرِ الأمم و ملُحــقٌ بأسَــمائهِم ألقــابهم اذ 

لك دونَ سائر الملوكِ فإنّ غيرهم و إن وجُدَِ له لقبٌ فهو علمٌّ لطبَقته يشَتركُ هو فيــه هم المخُتصُّونَ بذ
). 100: 1878(بيرونــي، » و غيرهُ من القائمين مقَامهَ و الألقابُ العامةُّ توُازي لقَبََ الشاهانشــاهيةِّ للفـُـرس

و به هيئت جــداول پــيش، در  كنماند، جمع ميمن آنچه را كه موبدان مجوس و دانشمندان ايران گفته«
كنم؛ زيــرا فقــط پادشــاهان ايــران هاي ايشان القابي را كه داشتند ملحق ميدهم و به نامجدول قرار مي

بودند كه هر يك لقبي خاص داشتند و ديگر ملوك اگر چه داراي القاب هستند، ولي اين القاب راجــع 
شاهان مانند شاهنشاهي اســت كــه بــه همــة به نوع ايشان است نه شخص آنان و القاب عامه ديگر پاد

  ).142: 1377(بيروني، » شودپادشاهان ايران گفته مي
» لقــب خــاص«دو نوع لقب را در نظر گرفته است. نخست  يخوببهبينيم، بيروني طور كه ميهمان
ن بــه ناميد. او در ادامه جدولي را آورده اســت كــه در آ» عنوان«توان آن را كه مي» لقب عام« و ديگري

در كنار ســخن بيرونــي، ســخن ). 142- 144: 1377كند (بيروني، عناوين پادشاهان هر منطقه اشاره مي
و » لقــب«بــه تفــاوت  ينوعبــهاو نيز  چراكهاست؛  تأملقابلنيز » مجمل التواريخ و القصص«نويسندة 

ن از عهــد كيــومرث تــا اماّ پارســيا«نويسد: دربارة لقب پادشاهان ايران مياشاره كرده است. او » عنوان«
يزجرد شهريار {هر يك را} به لقبي خواندني، بيرون از چنين كه شهريار و شاه و شهنشاه و خــدايگان 
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هــايي عنوانبــه  خيالتــوار مجملبينيم، نويسندة كه مي طورهمان ).417: 1389، نا(بي» و خسرو و غيره
كنــد و آنهــا را بــا لقــب خــاص مياشــاره » خســرو«و » خدايگان«، »شاهنشاه«، »شاه«، »شهريار«چون 

  داند.پادشاهان متفاوت مي
هــايي گفتــه كنيــه بــه نام. گويندمي» كنيه«مورد ديگري وجود دارد كه آن را در كنار لقب و عنوان، 

هندوشــاه ». ام كلثــوم«، »ابي بكر«، »ابوالحسن«شود، مانند: استفاده مي» ام«و » اب«شود كه در آنها از مي
عرب را القــاب رســم نبــوده اســت و وقتــي «گذاري در ايران نوشته است: نخجواني دربارة رسم لقب

ســلاطين  آيينِ ،خواستندي تعظيم كسي كنند و مخاطبة نام او بر زبان برانند، كنية او بگفتندي؛ اماّ القاب
كــه از ســخن هندوشــاه  طورهمان ).349: 1344(نخجواني، » عجم است مثل بني بويه و بني سلجوق

رواج داشته است. البتــه ايــن بــدان  »كنُيه«و در ميان عرب، » لقب«نخجواني، پيداست، در ميان ايرانيان، 
 ،»ذونــواس«هايي چــون گذاري مرسوم نبوده است، بلكه وجود لقببلق عربمعنا نيست كه در ميان 

، نشان از آن دارد كــه پــيش و پــس از اســلام، اعــراب »صديق«و » اسداالله«، »امين« »ذوقرن«، »ذوعين«
ي از فرزنــد- پدراشاره به  ). ايرانيان براي4: 1386(راشدمحصل، خواندند هايي را به لقب ميشخصيت

در مواردي نيــز بــراي  و »محمودِ سبكتگين«و يا » رستمِ دستان«د، مانند: كردناستفاده مي» اضافة بنوت«
و » اردشــير بابكــان«گرفتنــد، ماننــد: كمــك مي» ان نسبت«و خاندان از  نسيت دادن شخص به پدر، نيا

    ».خسرو قبادان«
از سخن بيروني و نويسندة مجمل التــواريخ ذكر شد، در كنار تفاوت صفت، لقب، عنوان و كنيه كه 

ه از گــردد؛ زيــرا اســتفادگذاري به ايرانِ پيش از اسلام باز ميتوان اين نكته را دريافت كه رسم لقبمي
هاي اساطيري و تاريخي آنقدر رايج بوده كه نويســندگان دورة اســلامي لقب براي پادشاهان در داستان

پوشي كنند. از سوي ديگر، تنها براي پادشاهان ايــران بــود كــه جــداي از توانستند از ذكر آن چشمنمي
  .شد، لقبي خاص نيز در نظر گرفته مييا عنوان لقب عام

  لقب در ايرانادبي تاريخچة كاربرد 
هاي اوستا دانست؛ زيرا در ايــن بخــش از توان دستكم برابر با قدمت يشتها را ميقدمت كاربرد لقب

هايي كــه هاي گوناگون به كار رفته است. برخي از شخصــيتهاي بسياري براي شخصيتاوستا، لقب
فردوســي نيــز بــه آنهــا و  هايي هســتند كــه در شــاهنامةدر اين كتاب از آنها نام برده شده، شخصــيت
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ها هايي آمده است كه گاه شباهتبراي اين افراد در هر دو كتاب، لقب هايشان اشاره شده است.داستان
دهند ريشة كاربرد لقب دستكم به ادبيات اوســتايي هايي با يكديگر دارند و به ما نشان ميو گاه تفاوت

اني، پس از اسلام، به ادبيــات دورة اســلامي نيــز راه گردد كه با نفوذ به ادبيات پهلويِ دورة ساسبازمي
صــفا بــا توجــه بــه گفتــة كنيم كه يافته است. براي روشن شدن اين موضوع، در اينجا مثالي را ذكر مي

به كار رفته در اوستاست كه به متــون پهلــوي و پــس از آن بــه هاي لقبدارمستتر آورده و آن يكي از 
و«ارِخِــشَ كــه در اوســتا بــا صــفت «نويسد: او مي متون دورةاسلامي راه يافته است. » خشــويوي ايشُــ

)xšwivi.išu موســوم » آرش شيواتير«دارندة تير تيزرو) ذكر شده، در ادبيات فارسي  –) (سخت كمان
) k.tirāpēšk» (شــيپاك تيــر«است، ترجمة كلمة پهلوي » شوِاتير«است. شيواتير كه ظاهراً هيأت اصلي 

» ترجمه شده اســت» خشويوي ايشوُ«د كه آن هم به نوبة خود از كلمة اوستايي باش(با ياء مجهول) مي
اوســتا، بــه متــون پهلــوي دورة هــاي لقبتوان گفت كــه با توجه به اين مورد مي). 590: 1389(صفا، 

شود بــه هايي كه در آنها ديده مياند و تفاوتساساني و به متون دورة اسلامي با اندك تغييري راه يافته
ها، صــفت در يشــتهاي گذشته انجام شده است؛ مــثلاً هايي است كه در هر دوره از متنل ترجمهدلي
نوشته شــده اســت » مسلح«يا » دارندة زين«معناي آن  براي طهمورث آمده و )azinavant» (ازَينوَنَت«
در متون دورة اسلامي با توجه به ادبيــات دورة ساســاني، ايــن  كهيدرحال)، 140، 2: ج1377پورداود، (

: 1989) و (خــوارزمي، 103: 1878) و بيروني، 26تا، (اصفهاني، بي» زيناوند و زيباوند« صورتبهلقب 
هاي ياد شده معنــاي محصــليّ بــراي خواننــده نيز به اين دليل كه لقب شاهنامه) ضبط شده و در 121

  آمده است:» ندديوب« صورتبهنداشته، 
ــمند ــي هوش ــر او را يك ــد م ــر ب  پس

  

    گرانمايــــــه طهمــــــورث ديوبنــــــد 

  )1، ب 36، 1: ج1393(فردوسي،                                                               
هاي متفاوتي در اين دو كتاب براي طهمورث آمده است، اماّ اســتفاده از ايــن درست است كه لقب

يعنــي مترجمــان  يابومنصــور ةشــاهنامها و شاهنامه نشــان از آن دارد كــه نويســندگان لقب در يشت
هــا اند، بلكه كاربرد اين لقبها را خلق نكردهو فردوسي، با خلاّقيت و ذوق فراوان خود، لقب نامهيخدا

پهلوي نيز بر اساس آن سنت ادبي تهيــه و تنظــيم  نامهيخداگردد كه متن تري بازميبه سنت ادبي كهن
 شده بود.
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  لهئبيان مس
ه و متون تاريخي سدة سوم تا هفــتم هاي لقب پادشاهان ساساني با توجه به شاهنامها و شباهتتفاوت

ها، منــابع هــا و شــباهتتوان بــا در كنــار هــم قــرار دادن ايــن تفاوتهجري قمري چيست؟ و آيا مي
توان دانست كه ويژگي منبع طبري و حمزة اصفهاني هاي تاريخي را از هم بازشناخت؟ يعني ميكتاب

سوم تا هفتم هجري قمري، براي اشاره به و فردوسي و بيروني و ديگر نويسندگان متون تاريخي سدة 
  اند؟لقب پادشاهان ساساني چه بوده است و آنها از چه منبع يا منابعي استفاده كرده

  پيشينة تحقيق
كوشش كرده لقب پادشاهان ايران را كه در اين كتــاب بــه » مجمل التواريخ و القصص«بهار در كتاب  

، و كتاب حمزة اصــفهاني »آثار الباقيه عن القرون الخاليه«عني آنها اشاره شده، با توجه به كتاب بيروني ي
). اماّ او بــراي ايــن كــار بــه 420- 416: 1389نا، ، توضيح دهد (بي»سني ملوك الأرض و الأنبياء«يعني 
  اند، توجهي نكرده است.هاي تاريخي ديگر كه لقب پادشاهان ايران و پادشاهان ساساني را آوردهمتن

نيز در مواردي بــه لقــب پادشــاهان ساســاني و » سني ملوك الارض و الانبياء«ب شعار، مترجم كتا
نكاتي كه بهار در كتاب مجمل التواريخ آورده، اشاره كرده و آن را با گفتة حمزة اصفهاني مقايسه كرده 

ها انجام نداده و تنها در پاورقي كتاب، به ذكر ســخنان بهــار و است. هر چند پژوهشي دربارة اين لقب
و  50و  49و  23و  16و  15و  12و  11: 1367ها بسنده كرده است (اصــفهاني، تفاوت برخي از لقب

  ).54و  52
انــد، بــويژه اينكــه هاي خود اشاره كردهبرخي نيز به لقب گذاري در ايران پيش از اسلام در نوشته

شاهان و بزرگان ايران، لقبــي ، بيشتر اوستاگرفتند و در كتاب هخامنشيان براي افراد، لقبي را در نظر مي
رفته است. اماّ موضوع پژوهش آنهــا بيشــتر هاي بيشماري به كار ميداشتند و در روزگار ساساني، لقب
- 87: 1381زيــرك،  (فرشــيدورد ودستوري لقب بوده است  هايدربارة دستور زبان فارسي و ويژگي

اند (راشــد محصــل، اسلامي نظر داشته گذاري در دورانو يا بيشتر به جنبة ساختاري لقب و لقب )99
ويــژه ه). اماّ پژوهش مستقل و هدفمندي دربارة لقبِ پادشاهان ايــران پــيش از اســلام، بــ22-1: 1386

در اينجا كوشــش  رونيازاپادشاهان ساساني با توجه به همة متون تاريخي معتبر صورت نگرفته است، 
متون تاريخي معتبر سدة سوم تــا هفــتم هجــري قمــري و  شاهنامهكنيم با توجه به اطلاعاتي كه در مي
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نويســان و ويژگــي منــابع آنهــا را مــورد دربارة لقب پادشاهان ساساني وجود دارد، منبع يا منــابع تاريخ
 الأرب نهايــة«، »اخبار الطوال«در اينجا جداي از شاهنامه، به كتاب  رونيازاپژوهش قرار دهيم. 

 ،»التنبيــه و الاشــراف«، »مروج الــذهب و معــادن الجــوهر«، »طبري تاريخ« ،»العرب و الفرس أخبار في
آثــار الباقيــه عــن «، »مفــاتيح العلــوم«، »البدء و التــاريخ«، »تاريخ بلعمي«، »سني ملوك الارض و الانبياء«

مجمــل التــواريخ و «، »فارســنامه«، »تجــارب الامــم«، »غرر الاخبــار الملــوك الفــرس«، »القرون الخاليه
، رجوع شد كه در هر بخش بــا توجــه بــه نــام پادشــاه، ســخنان ايــن »كامل في التاريخال«و » القصص

  نويسندگان را دربارة لقب پادشاه مورد نظر، ذكر خواهيم كرد.

  اردشير بابكان
بيرونــي شــود. خوانــده مي» بابك«يا » پاپك«ادرشير نخستين پادشاه ساساني است كه به نام نياي خود 

» جــامع«اند. البته بيروني ابتدا لقــب نوشته» بابكان«)، لقب او را 123: 1989) و خوارزمي (121: 1878(
است و توضيح داده كه اردشير كسي بود كه كشــور ايــران » گرد آورنده«را براي او آورده كه به معناي 

 247: 1973). مســعودي (121، 1878خوانند (بيرونــي، مي» جامع«او را  رونيازارا به يكجا گرد آورد، 
گويد كه اردشير، زماني كه اردوان را شكست داد و ملوك الطوايــف را از ميــان بــرد، ) مي87: 1938و 
دربارة اين پادشاه نوشــته » البدء و التاريخ«خوانده شد. مقدسي در كتاب » ملك الاجتماع«يا » شاهنشاه«

كــه در  طورهمــان). 156، 3: ج1903(المقدســي، » ملك اردشير الجامع و يقال له شاهنشــاه ثم«است: 
كــه پــيش از  طورهماننيز » جامع«بوده است و لقب » شاهنشاه«، اردشير عنوانِبينيم، مينوشتة مقدسي 

ك اين بيروني آورده بود به اين خاطر به اردشير گفته شده كه بر خلاف اشــكانيان كــه حكــومتي ملــو
الطوايفي داشتند، او حكومتي مركزي در ايــران بــه وجــود آورد. همچنــين نويســندة مجمــل التــواريخ 

، 1، ج1383و  296، 1: ج1987آورده اســت و ابــن اثيــر (» شاهنشــاه«اردشير را  عنوان)، 418: 1389(
و بر كشور نوشته است كه اردشير، اردوان پادشاه اشكاني را شكست داد » الكامل في التاريخ«) در 445

» شاهنشاه«او چيره شد و به همين خاطر بابا، پادشاه ارمانيان، فرمانبر او شد و از اينجا بود كه اردشير را 
  است:» شاهنشاه«در شاهنامة فردوسي نيز  اردشير عنوانخواندند. 

ـــــارداران اوي ـــــر ك ـــــس ب  وزان پ
  

 شهنشــــــاه كردنــــــد عنــــــوان اوي 
  

  )298، ب 172، 7: ج1393(فردوسي،                                                              
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  در چند مورد اشاره كرده است:» اردشير«نيز در كنار نام » بابكان«همچنين به 
ــــر ــــردم تيزوي ــــون م ــــر او را كن  م

  
 نخســــت از ســــر بابكــــان اردشــــير

  

ـــــدشَ بابكـــــان اردشـــــيرهمي    خوانَ
 )122، ب 119، 7(ج                     

ــر ــازه شــد دار و گي ــان ت ــدر جه ــه ان  ك
  )1626، ب 106، 9(ج                       

در نظر گرفت؛ زيرا بابك، نــام نيــاي اوســت و توان لقب اين پادشاه را نمي» بابكان«بايد گفت كه 
اي كه اردشير از آن برخاسته اشاره دارد. اماّ تشكيل حكومت مركزي در ايــران ســبب بابكان به خانواده

ادشاهي او و لقبــي در نيز عنواني است براي پبخوانند كه اين واژه » شاهنشاه«شده كه اردشير بابكان را 
  شاهنامه براي اردشير نيامده است. 

  شاپور پسر اردشير بابكان
و أقام له الطالع، فعلم عند ذلك أن سيملك، فسماه اسماً جامعاً يكون صفة و اسماً و «نويسد: طبري مي

من ســمي بهــذا و هو أول » ابن ملك«و ترجمتها بالعربية: » بورشاه«يكون فيه بالخيار إذا علم به، فسماه 
، ترجمتهــا بالعربيــة: »بورأشــه«بالعربية، بن أردشير و قال بعضهم: بل ســماه » سابور الجنود«الاسم و هو 

و طالع وي بشناخت و بدانست كــه ). «224تا: (طبري، بي» ، الذي كانت أم الغلام من نسله»ولد أشك«
ون شاه از فرزند خبر يابــد برگزيــدن رسد و نامي عام بر او نهاد كه صفت و نام باشد و چبه شاهي مي

خوانــد. » شاپور ســپاه«كرد و نخستين كس بود كه اين نام يافت و عرب او را » پورشاه«تواند و نامش 
(طبــري، » شاهي بود كه مادر كودك از نســل وي بــود» اشه«نام كرد و » پوراشه«اند وي را بعضي گفته

آورده است. حمزة » سابور الجند«لقب اين پادشاه را )، نام و 249: 1973). مسعودي (558، 2: ج1375
) نام و لقــب ايــن پادشــاه را بــا توجــه بــه روايــت موســي عيســي خســروي 20- 19تا: اصفهاني (بي
و هذا يسميّ ســابور الجنــود لكثــرة «ذكر كرده است. مقدسي نوشته است: » شابور الجنود«(كسروي)، 

شــهرت دارد بــه » شــاپور الجنــود«اين پادشاه به ). «581، 3: ج1903(المقدسي، » جنوده و دوام مسيره
). ثعــالبي در كتــاب خــود 511: 1374(مقدسي، » علتّ بسياري سپاهيان و دوام لشكركشي و حركتش

(الثعــالبي، » و كانت العرب تقول له سابور الجنود لكثرة جيوشــه و شــدةّ شــوكته«نويسد: دربارة شاپور مي
» خواندنــدمي» شــابور الجنــود«فزوني سپاهيان و توانمندي فــراوان عرب او را به سبب ). «488: 1963
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نويســد و دليــل آن را مي» شاپور الجنــود«) لقب شاپور را 20: 1385). ابن بلخي (309: 1368(ثعالبي، 
) در جدولي كه از گفتــة حمــزة اصــفهاني آورده و 130: 1878كند. بيروني (لشكرداري شاپور بيان مي

(قزوينــي، نام داشته » ساسانيان«وسي عيسي خسروي (كسروي) و از كتابي كه گويا حمزه نيز از گفتة م
دهد كه احتمــالاً نوشته است و اين نشان مي» سابور الجنود«، نام و لقب شاپور را )55- 54، 2: ج1332

انــد؛ زيــرا در طبري و مسعودي و اصفهاني و مقدسي از اين منبع براي ذكر لقب شــاپور اســتفاده كرده
هايي كه بيروني از منابع ديگر آورده، به چنين لقبي براي شاپور پسر اردشير اشاره نشده است و لجدو

) در جدول نخست خود كــه بــر اســاس تطبيــق 121: 1878حتي بر خلاف اين نويسندگان، بيروني (
اپور را بــراي شــ» ســابور الجنــود«ذكر كرده و لقب » برده«بيشتر منابع نوشته شده است، لقب شاپور را 

  فرزند شاپور ذوالاكتاف آورده است. 
را لقب شــاپور، پســر » سابور الجنود«نوشته و » نبرده«) لقب شاپور را 123- 124: 1989خوارزمي (

سابور به تازيســت و بــه پارســي «داند. در تاريخ بلعمي دربارة شاپور آمده است: شاپور ذوالاكتاف مي
). با توجــه 886: 1380(بلعمي، » بود» بوده«و اصل شاپور ايدون  ]و معني اين پسرِ ملك باشد[پور شاه

كــه » نبرده«كه بيروني آورده و لقب » برده«توان اين احتمال را مطرح كرد كه لقب به آنچه گفته شد مي
ذكر كرده اســت. نويســندة مجمــل » بوده«خوارزمي آورده، گشتة نام اين پادشاه است كه بلعمي آن را 

را » بودهِ شاپورشاه«توان، نوشته كه با اين توضيح مي» شاپورشاه«)، لقب شاپور را 418 :1389التواريخ (
گويــد كــه ايــن ) هــم مي448، 2: ج1383و  297، 1: ج1987ابن اثيــر ( نام و لقب اين پادشاه دانست.

و او  ناميدند و شاپور به معني فرزند شاه باشد و اين واژه هم نام است و هم صــفت» شاپور«پادشاه را 
  نخستين كسي است كه به اين نام خوانده شده است. 

  :استبراي اين پادشاه آمده » شاپور«نام در شاهنامه 
ــاه ــر م ــاه بگذشــت ب ــه م  رويچــو ن

 تـــو گفتـــي كـــه بازآمـــد اســـفنديار
 ورا نــــام شــــاپور كــــرد اورمــــزد

  

ــالاي اوي  ــه ب ــد ب ــودكي آم ــي ك  يك
ــــدار اردشــــير ســــوار ــــر نام  وگ

ــان  ــدر مي ــد ان ــروي بُ ــه س ــرزدك  ف
 )251- 249، ب 169، 7(ج              

» شــاپور«كه  مطابقت داردبا اين توضيح بايد گفت كه سخن فردوسي با سخن بيروني و خوارزمي 
 از ســوي ديگــر اي نكرده اســت.دانند؛ هر چند فردوسي به لقب اين پادشاه اشارهمي اين پادشاه را نام
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آشكار نيست كه براي شاپور پسر اردشير آمده يا براي شاپور پسر شــاپور ذوالاكتــاف، » شاپور الجنود«
تــوان توان به يقين گفت كه اين لقب، لقبِ شاپور پسر اردشير بابكان بــوده اســت. امـّـا مينمي رونيازا

  هاي ديگر راه يافته است. گفت كه اين لقب احتمالاً بر اساس سخن موسي عيسي خسروي، به كتاب

  اورمزد پسر شاپور

)، لقــب 250: 1973ودي (آورده است. مسع» جسور«به معني » ءيالجر«)، لقب او را 226تا: طبري (بي
را بــا هــم آورده اســت. » الجــريء«و » البطل«هاي ) لقب108: 2003را نوشته است. مسكويه (» البطل«

را » جــري«اشــاره كــرده و شــفيعي كــدكني، واژة » جري«و » بطَلَ«) نيز به 158، 3: ج1903المقدسي (
نوشــتة مســكويه و مقدســي، ). اشاره بــه دو لقــب در 512: 1374معنا كرده است (مقدسي، » سركش«

متفاوت براي ذكر اين دو لقــب وجــود داشــته اســت كــه طبــري از يكــي و  دهد كه دو منبعِنشان مي
  اند. مسعودي از ديگري براي ذكر لقب اين پادشاه استفاده كرده

ــي ( ــوارزمي (121: 1878بيرون ــالبي (123: 1989) و خ ــب او را 498: 1963) و ثع ــل«)، لق » البط
ذكــر كــرده اســت، امـّـا بيرونــي » مردانه«)، لقب او را 418، 1389نويسندة مجمل التواريخ ( اند وآورده

اند و ممكن آورده» پيروز پسر يزدگرد«را براي » مردانه«)، لقب 124: 1989) و خوارزمي (121: 1878(
انــد. در شــاپور را ذكــر كرده است براي اينكه اين دو لقب مانند هم نباشند، ترجمة عربي لقب اورمــزدِ

) و 469و  327: 1380وشــي، اســت (فره» شجاع«و » مردانه«به معني » nakāmart«فارسي ميانه، واژة 
هــا همگــي بــه هاي جري و بطل، ترجمة عربي همين واژه بوده باشــند. ايــن لقباحتمال دارد كه واژه

اورمــزد نيامــده اســت و تنهــا لقبي بــراي پهلواني و مردانگي اورمزد اشاره دارند؛ اماّ در شاهنامه چنين 
دادگــر «)، 27، ب 202، 7(ج» پــذيرشــاه دانش«)، 25، ب 202، 7(ج» شاه بينادل و پــاكتن«هاي صفت

) بــراي او 90، ب 206، 7(ج» تــاجور«)، 89، ب 206، 7(ج» جهانــدار«)، 32، ب 202، 7(ج» شــهريار
  آمده است.

  بهرام پسر اورمزد
حــرف نخســتِ هــر دو واژه، بــدون - » ئردحاز«يا » ئردحان«را ) لقب اين پادشاه 121: 1878بيروني (

لقــب ايــن  نوشته اســت.» بودبار«) لقب اين پادشاه را 123: 1989خوارزمي (آورده است.  - نقطه است
)، واژة عربــي 158، 3: ج1903( المقدســي تصحيف واژة بودبــار اســت.احتمالاً  نوشتة بيروني شاه در
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در شاهنامه لقبي بــراي بهــرام است را براي اين پادشاه آورده است.  »خودستاي«كه به معني » الصلَفِ«
  نيامده است.

  بهرام پسر بهرام
. خوارزمي - حرف چهارم نقطه ندارد- نوشته است » ساهئده«)، لقب اين پادشاه را 121: 1878بيروني (

در ذكر كــرده اســت. » الصالح«نوشته و معادل عربي آن را » هشاهند«)، لقب اين پادشاه را 123: 1989(
  است:لقبي براي بهرام پسر بهرام نيامده  بينيم ورا براي او مي» دلارام«تنها صفت  شاهنامه

ـــود ـــودش دلارام ب ـــور ب ـــي پ  يك
  

ــــود  ــــرام ب ــــرام به ــــام به  ورا ن
 )26، ب 208، 7(ج                       

  (بهرام بهراميان)بهرام پسر بهرام پسر بهرام 
  خوانده شده است:» شاهكرمان«در شاهنامه او ششمين پادشاه ساساني است و با لقب 

ـــان ـــرام بهرامي ـــت به ـــو بنشس  چ
 بتــــاجش زبرجــــد برافشــــاندند

  

ــان   ــي داد و بخشــش مي ــت از پ  ببس
ــام كرمان ــي ن ــد هم ــهش خواندن ش

 )2- 1، ب 213، 7(ج                     
)، 123: 1989)، خــوارزمي (121: 1878)، بيرونــي (40: تــابياصــفهاني (روايت شاهنامه با سخن 

) كــه لقــب 301، 1: ج1987) و ابــن اثيــر (418: 1389)، نويسندة مجمل التواريخ (535: 1963ثعالبي (
اند، تفاوت دارد. همة اين نويسندگان لقــب بهــرام نوشته» شاهسكستان«و » شاهسكان«بهرام بهراميان را 

اند و اين پادشاه را پيش از پادشاهي، فرمانرواي سيستان ذكر كرده» شاهكرمان«والاكتاف را پسر شاپور ذ
و السبب في هذا اللقب و ما جري مجــراه أن الملــك «گويد: اند. حمزة اصفهاني در اين باره ميدانسته

بذلك اللقــب طــول  من ملوك الفرس كان إذا جعل إبناً او أخاً له و لي عهده، يلقبه بشاهية بلدة، فيدعي
حياة ابيه، فإذا إنتقل الملك إليه سمي شاهنشاه و علي هذا جري أمر بهرام الملك الملقب بكرمانشــاه و 
كان أنوشيروان يلقب في حياة ابيه قباد يقرسجان كرشاه و هو التملــك علــي طبرســتان لأن يقــر إســم 

» ســكان إســم لسجســتان للجبل و قرسجان إسم للســهل و الســفح و كــر اســم للــتلال و الهضــاب و
  ).40: تابي(اصفهاني، 
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كردنــد، او اين لقب را بدان سبب گفتند كه پادشاهان ايران چون فرزند يا برادر خود را وليعهد مي«
خواندنــد و ساختند و تا پادشاه زنده بود، وليعهد را بــدان لقــب ميرا به لقب يكي از شهرها ملقب مي

شــاه ناميدند. بدين سان بود كــه بهــرامِ پادشــاه را كرماننشاه ميرسيد وي را شاهچون به پادشاهي مي
خواندند يعني پادشــاه » قرسجان گرشاه«لقب دادند و انوشيروان را در حال حيات پدرش قباد، به لقب 

هاســت، هــا و پشتنــام تل» گــر«نام سهل (زمــين همــوار) و » قدسجان«نام كوه و » قر«طبرستان، چه 
  ).48- 49: 1367(اصفهاني، » ام سيستان استسكان در لقب بهرام، ن

ثم ملك بهــرام الملقــب بشاهنشــاه بــن «گويد: در اين ميان سخن طبري نيز قابل تأمل است، او مي
» بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير... و كان قبل أن يفضي إليه الملك مملكاً علي سجســتان

  ).227تا: (الطبري، بي
شاهنشــاه، عنــواني  كــهيدرحال، است را لقب بهرام دانسته »شاهنشاه«بينيم طبري، كه مي طورهمان

كنــد . اماّ نكتة ديگري كه طبري به آن اشاره ميرفته استاست كه براي همة شاهان ساساني به كار مي
 اين است كه بهرام پيش از پادشاهيش، فرمانرواي سيستان بوده و اين نكته هماهنــگ اســت بــا ســخن

، »بهرام بــن شــاپور«همة نويسندگان جز فردوسي كه به آن اشاره كرديم و البته طبري در ذكر پادشاهي 
جــدولي كــه  در .)230تــا: (طبــري، بي نوشــته اســت» شاهكرمان«لقبِ بهرام پسر شاپور ذوالاكتاف را 

سان اصلاح بهرام تاريخ ملوك بني سا«) از گفتة حمزة اصفهاني كه او نيز از كتاب 125: 1878بيروني (
ايــن جــدول  در اســت.» شاهسكان«بينيم كه لقب اين پادشاه، آورده، مي» بن مردانشاه موبد شهر شاپور

روايــت شــاهنامه، بهــرام  طبق اشاره شده است.» شاهبهرام سكان«و سپس به » بهرام پسر هرمز«تنها به 
از آن، همين نكته سخن اصفهاني كــه ناميده شد نه پيش » شاهكرمان«بهراميان پس از نشستن بر تخت، 

پايــه و شد تا زمان پادشاهيش شاهنشاه ناميده شود را بيوليعد به شهري كه در آن ساكن بود ملقب مي
، راي پادشاهان پــس از نشســتن بــر تخــتدهد. در شاهنامه بويژه در دورة ساسانيان، باساس نشان مي

ادامه در مورد برخي از پادشاهان ساساني، اين موضوع  گرفتند نه پيش از آن و ما درلقبي را در نظر مي
آيد كه آيــا فردوســي در نوشــتن ايــن لقــب در اينجا اين پرسش پيش مي كنيم.مشاهده مي يخوببهرا 

اند (منبع فردوسي) اين خطا را مرتكب شــده يابومنصور ةشاهنامدچار سهو شده است يا نويسندگان 
انــد. در اينجــا تفــاوت آشــكاري و شايد هم فردوسي درست نوشته و نويسندگان ديگر در اشتباه بوده

دهد، منبع فردوســي بــا منبــع نويســندگان بينيم كه نشان ميميان متن شاهنامه و ديگر متون تاريخي مي
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ان بجز فردوسي بــه كتــاب تــاريخ ملــوك بنــي ساســان، ديگر متفاوت بوده است. گويا همة نويسندگ
  اند.اصلاح شده توسط بهرام بن مردانشاه، توجه داشته

  نرسي پسر بهرام بهراميان
نوشــته » نخشيركان«)، 124: 1989و خوارزمي (» نخجيركان«)، لقب اين پادشاه را 121: 1878بيروني (

در شاهنامه لقبي براي اين پادشاه ذكــر اماّ  .است» يواناتشكارچي ح«است و اشاره كرده كه معناي آن 
  نشده است.

  نرسي پسر اورمزد
نوشــته و » كوهبــذ« ) نيــز124: 1989و خــوارزمي (» بدكوه« )، لقب اين پادشاه را121: 1878بيروني (

  . اماّ در شاهنامه لقبي براي اين پادشاه ذكر نشده است. است دانسته» صاحب كوه«معناي آن را 

  ذوالاكتافشاپور 
كند و اينگونه خواننــده بــه يــاد داســتان را موبدي براي اين پادشاه انتخاب مي» شاپور«نامِ  شاهنامهدر 

  كه او نيز توسط موبدي به اين نام خوانده شد: افتدمي» شاپور پسر اردشير«
 چهرچهــل روز بگذشــت بــر خــوب

ـــرد ـــاپور ك ـــام ش ـــدش ن  ورا موب
  

 يكــي كــودكي آمــد چــو تابنــده مهــر 
بــران شــادماني يكــي ســور كــرد 

  )35- 34، ب 218، 7(ج                 
  است:» ذوالاكتاف« لقب شاپور در شاهنامه،

 ســر طــاير از ننــگ در خــون كشــيد
ـــافتي از عـــرب  هـــرانكس كجـــا ي
 ز دو دســت او دور كــردي دو كفــت
 عرابـــي ذوالاكتـــاف كـــردش لقـــب

  

 دو كتف وي از پشــت بيــرون كشــيد 
 گشــادي دو لــبنماندي كه بــا كــس 

ــگفت ــار او در ش ــد از ك ــان مان  جه
ــرب ــت ع ــاد كف ــره بگش ــو از مه  چ

  )118- 115، ب 226- 225، 7(ج      
 يالارب فــ هيــنها«نوشته است. نويسندة كتــابِ » كتافالأذي «را  شاپور) لقب 48: 1330دينوري (

» الأكتافسابور ذي«و لقب او را  خواندندمي» شاهِ جهان«گويد كه شاپور را مي» اخبار الفرس و العرب
و  254: 1973). مســعودي (224و  222: 1375نــا، نويســد (بيمي» ســابور ذوالأكتــاف« و جاي ديگر
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)، 160- 159، 3: ج1903نوشــته اســت. مقدســي (» سابور ذوالأكتــاف«)، لقب اين پادشاه را 88: 1938
لقب دادند. طبــري » شاپورشاه«ولدّ او را گويد كه پس از تآورده است و مي» ذوالاكتاف«لقب شاپور را 

هاي ســران آورده و دليل آن را سوراخ كــردن شــانه» ذوالاكتاف«)، لقب اين پادشاه را 229- 227تا: (بي
  نوشته است.» الأكتافذي«لقب شاپور را  نيز )،109: 2003مسكويه (عرب دانسته است. 

اند و نويسندة مجمل آورده» هوبه سنبا«) لقب او را 124: 1989) و خوارزمي (121: 1878بيروني (
ذكــر كــرده » هويــه ســنبا«و » ذوالاكتاف«عربي و فارسي،  صورتبه)، لقب او را 418: 1389التواريخ (

بده و سوراخ هوبه و هويه به معني كتف و سنبا به معني سن«نويسد: است. بهار در توضيح اين لقب مي
» هويــه ســنبا«). اصفهاني نيــز لقــب او را 418: 1389نا، (بي» كننده است و ذوالاكتاف معرب آن است

شابور ذوالأكتاف: و سموه شابور هويه سنبا، هويه: إسم للكتف و ســنبا أي نقــاب، «نويسد: آورده و مي
الرجــل مــنهم بحلقــة و يســبيّه، قيل له ذلك لأنه لما غزا العرب كان ينقب أكتافهم، فيجمع بــين كتفــي 

وي را شــاپور هويــه ســنبا « ).41: تابي(اصفهاني، » فسمته الفرس بهذا الإسم و سمتة العرب ذا الأكتاف
نامند، هويه يعني كتف (شانه) و سنبا يعني سوراخ كننده، و اين بــدان ســبب گفتنــد كــه در جنــگ بــا 

گرفــت، گذرانيد و اين چنــين اسيرشــان مينها ميكرد و حلقه در آهاي آنان را سوراخ ميشانه ،تازيان
). 49- 50: 1367(اصــفهاني، » ايرانيان او را هويه سنبا (هوبه سنبا) و تازيان ذوالاكتاف خواندند رونيازا

  خواندند. مي» شاپور ذا الأكتاف«گويد كه اين پادشاه را ) نيز مي302، 1: ج1987ابن اثير (
نيز به معني پسر شاه است و چنانكه پيش از اين بــراي شــاپور پســر اردشــير بابكــان » شاپور«واژة 

رسد نام و لقب ايــن پادشــاه، به نظر مي رونيازاتوان هم نام و هم لقب دانست، ديديم، اين واژه را مي
  بوده است. » شاپورِ هويه سنبا«

  اردشير نكوكار
) و 121: 1878نشــيند. بيرونــي (پس از او بــر تخــت پادشــاهي مي او برادر شاپور ذوالاكتاف است كه

و  68و  34: 1389اند و نويســندة مجمــل التــواريخ (آورده» الجميل«) لقبش را 124: 1989خوارزمي (
ذكر شــده و دليــل » نكوكار«را لقب او دانسته است. در شاهنامه لقب اردشير، » نرم«و » نيكوكار«)، 418

  كس از او و خيرخواهي و عدالتش بيان شده است:آساني هر آن نيز تن
 همي رايگــان داشــت آن گــاه و تــاج  نجست از كسي بــاژ و ســاو و خــراج
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 مــــر او را نكوكــــار زان خواندنــــد
  

ــر كــس تن ــه ه ــدك ــان ازو ماندن  آس
  )15- 14، ب 258، 7(ج                 

  شاپور سوم
 ، لقــبشــاهنامهدر كنــد. پس از اردشير نكوكار، شاپور سوم فرزند شاپور ذوالاكتــاف، تاجگــذاري مي

  بيان شده است:» جنگي«سوم،  شاپور
 جهـــانجوي شـــاپور جنگـــي بمـــرد

  
 كــــلاه كيــــي ديگــــري را ســــپرد 

 )30، ب 261، 7(ج                       
» ســابور الجنــود«) كه لقــب ايــن پادشــاه را 124: 1989) و خوارزمي (121: 1878سخن بيروني (

)، 224تــا: كــه پــيش از ايــن گفتــيم، طبــري (بي طورهماناند به سخن فردوسي نزديك است و آورده
)، 488: 1963)، ثعــالبي (19- 20تا: اصفهاني (بي، )158، 3: ج1903)، مقدسي (249، 1973مسعودي (

) احتمالاً بر اســاس گفتــة موســي عيســي خســروي در 20: 1385) و ابن بلخي (130: 1878وني (بير
اند و دليل آن را فزونــي را براي شاپور پسر اردشير بابكان آورده» سابور الجنود«، لقب »ساسانيان«كتاب 

ي، از كتــاب دهد كه خوارزمي و بيرونــي و فردوســاند. اين نشان ميسپاهيان و توانمندي شاپور دانسته
اند. البته در مورد فردوسي بايد به ايــن موسي عيسي خسروي در نوشتن لقب اين پادشاه استفاده نكرده

نكته دقت داشت كه احتمالاً اين نويسندگان منبع فردوسي (شاهنامة ابومنصوري) بودنــد كــه از كتــاب 
  اند.موسي عيسي خسروي استفاده نكرده

  بهرام پسر شاپور سوم
)، 124: 1989)، خــوارزمي (121: 1878)، بيرونــي (42و  27: تــابي)، اصــفهاني (230تــا: (بيطبــري 

) و 418و  68و  35: 1389( خيالتــوار مجمــل)، نويســندة 535: 1963)، ثعالبي (113: 2003مسكويه (
را بــه ) ايــن لقــب 27: تــابياند. اصــفهاني (نوشته» شاهكرمان«)، لقب او را 306، 1: ج1987ابن الأثير (

روايت بهرام بن مردانشاه، موبد شهر شاپور براي بهرام پسر شاپور سوم نوشــته اســت. ثعــالبي در ايــن 
وي در ). «535: 1963(الثعالبي،  »اهايّصباه كرمان شاه لانّ اباه كان ملكّه ا يف يكان بدُعَ«نويسد: باره مي
). 346، 1368(ثعــالبي: » ه او سپرده بــود.شد؛ زيرا پدر، شاهي كرمان را بناميده مي» شاهكرمان«كودكي 
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 كرد. امـّـا) پيش از همة مورخّين، گفته است كه بهرام در كرمان حكومت مي51: 1332حتي دينوري (

  :از آنِ بهرام بهراميان است نه بهرام پسر شاپور سوم» شاهكرمان«به روايت شاهنامه، لقب 
ـــان ـــرام بهرامي ـــت به ـــو بنشس  چ
 بتــــاجش زبرجــــد برافشــــاندند

  

ــان  ــي داد و بخشــش مي ــت از پ  ببس
ــام كرمان ــي ن ــد هم ــهش خواندن ش

 )2- 1، ب 213، 7(ج                     
 و تفاوت آشكاري دارددر اين مورد بايد ضبط شاهنامه را يگانه دانست؛ زيرا با همة متون تاريخي 

از كتــاب بهــرام بــن مردانشــاه موبــد  بجز نويسندگان منبع فردوسي، احتمالاً نويسندگان دورة اسلامي
  .اندود انجام داده، استفاده كردهولايت شاپور و اصلاحاتي كه او در كتاب خ

  گريزدگرد بزه
اســت (فردوســي،  نوشــته شــدهبراي اين پادشاه » گربزه«در عنوان پادشاهي يزدگرد، لقب  شاهنامهدر 

توجــه بــوده و گناهكــاران را د به زيردستانش بي، با اينكه يزدگرشاهنامه)، اماّ در متن 264، 7: ج1393
  كرده، هرگز چنين لقبي براي او نيامده است:سختي مجازات ميبه

 چو شد بر جهان پادشــاهيش راســت
ــت ــوار گش ــك او خ ــد نزدي  خردمن
ـــــوان و ردان ـــــا پهل ـــــگ ب  كنارن
ــك اوي ــاد نزدي ــا ب ــت ب ــي گش  يك
ــر و داد ــان او مه ــد از ج ــترده ش  س
كســــي را نبــــد نــــزد او پايگــــاه 

  

 بزرگي فزون كرد و مهــرش بكاســت 
 همــه رســم شــاهيش بيكــار گشــت
ـــدان ـــرد موب ـــي پرخ ـــان دانش  هم
 جفاپيشــه شــد جــان تاريــك اوي
 بـــه هـــيچ آرزو نيـــز پاســـخ نـــداد
ـــاه ـــردي گن ـــي مكافـــات ك  بژرف

  )21- 16ب  ،265، 7ج(                 
بزرگان ايران كــه پــس از مــرگ او بــا بــر تخــت خشونت يزدگرد دليل خوبي بود براي موبدان و 

نشستن فرزندش، بهرام گور مخالفت كنند. آنان افرادي را كه مورد مجازات و مكافــات يزدگــرد قــرار 
  آميز پدر را به بهرام نشان دهند:گرفته بودند، جمع كردند تا رفتار و اعمال خشونت

 ز ايـــران كـــرا خســـته بـــد يزدگـــرد
ــده يكــي را دو دســت و دو ــاي بري  پ

 يكايــك بــران دشــت كردنــد گــرد 
 كي مانده بر جاي و جــانش بــه جــايي
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 يكي را دو دست و دو گــوش و زبــان
ــت ــرده دو كف ــن دور ك ــي را ز ت  يك
ــده دو چشــم ــه مســمار كن  يكــي را ب

  

ـــي ـــده شـــده چـــون تـــن ب  روانبري
ـــگفت ـــذر ش ـــد من ـــان مان  ازان مردم
ــم ــرآورد خش ــد آن ب ــذر بدي ــو من  چ

  )556- 552ب  ،295، 7ج(                
  خواند:بيدادگر و ناجوانمرد ميبه دليل كارهايي كه انجام داده است، حتي بهرام گور، پدر خود را 

ــود ــر از درد ب ــك زو دل پ ــدرم آن  پ
  

ــــود  ــــاجوانمرد ب ــــر ن ــــد دادگ  نب
  )1067ب  ،365، 7ج(                   

خوي ناپسند يزدگرد سبب شده، صفتي كه نشانة خردمندي، پاكي، پارسايي و دادگري  شاهنامهدر 
» شهنشاه«هايي براي او آمده است كه به مقام شهرياريش اشاره دارند: او باشد، ديده نشود و تنها عنوان

، 7(ج» شــاه جهــان«)، 42، ب 266، 7(ج» تــاجور«)، 41، ب 266، 7(ج» شهريار«)، 24، ب 265، 7(ج
شــهريار «)، 369، ب 285، 7(ج» خداونــد تــاج«)، 356، ب 284، 7(ج» شــاه جهانــدار«)، 68، ب 826

  ).373، ب 285، 7(ج» جهان
) لقــب ايــن 27: تــابياصــفهاني (اي به لقب يزدگرد نشده، كه در آن هيچ اشاره شاهنامهبر خلاف 

نوشــته اســت. اصــفهاني دربــارة او » الاثيم«پادشاه را به روايت بهرام بن مردانشاه، موبد ولايت شاپور، 
او را ). «43: تــابي(اصفهاني، » كردزهبيقال له المجرم و الأثيم و الفظ أيضاً و بالفارسية دفر و «نويسد: مي

: 1367(اصــفهاني، » گــر) اســتكــرد (بزهكار) و فظّ نيز خوانند و به فارسي دفر و بزهمجرم و اثيم (بزه
كه مستقيم از كتابِ ســير الملــوك الفــرسِ ابــن » أخبار الفرس و العربنهاية الأرب في «). نويسندة 52

)، هــر 252: 1375نــا، كنَ) را آورده است (بي(بزه» گربزه«و » الاثيم«هاي مقفع استفاده كرده است، لقب
توان بــه يقــين اي نكرده است، يعني نميچند در ذيل پادشاهي يزدگرد، به سير الملوك ابن مقفع اشاره

  ه اين دو لقب را بر اساس سخن ابن مقفع آورده است.گفت ك
: 1903)، مقدســي (88: 1938و  261: 1973)، مسعودي (230تا: )، طبري (بي52: 1332دينوري ( 
: 1989اند. خــوارزمي (را آورد» الأثيم«)، لقب 113: 2003)، مسكويه (121: 1878)، بيروني (163، 3ج

 و وفــر«كنــد كــه در فارســي او را را آورده است و اشاره مي» فظالأثيم و المجرم و ال«هاي ) لقب124
باشــد. ثعــالبي نيــز لقــب » گردفر و بزه«هاي رسد لقب مورد نظر، لقبخوانند كه به نظر ميمي» كربزه

هو الذّي يقال له يزجرد الاثيم و كان نهاية في الشراسه و الشكاسة «نويسد: را آورده است و مي» الأثيم«
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گــر خواندنــد. او همان اســت كــه او را يزدگــرد بزه« ).537: 1963الثعالبي، (»ي التجبرّ و التكبرّو غاية ف
). ابــن بلخــي 347: 1368(ثعالبي، » پرواگير بود و در ستمگري و خودپسندي بيبسي تندخو و سخت

)، 419و  35: 1389آورده است. نويسندة مجمل التورايخ (» گاربزه«و » اثيم«) نيز لقب او را 22: 1385(
است. او دليــل ايــن نامگــذاري را اينگونــه توضــيح  نوشتهرا براي او » مگر و الأثيدفر و بزه«هاي لقب
هاي زشت بر اندام مهتران كردن، تا همه ستوه شــدند از كاري نكرد جز ستمكاري و علامت«دهد: مي

  ). 68: 1389نا، (بي» خوانند» گربزه«وي و از اين سبب او را 
: تــابي( ياصفهانكه از گفتة حمزة  طورهمانست و ا» گربزه«واژة  عربي ترجمة» المجرم«و » الأثيم«

كــه بــه » الفــظ«) پيداست، در روايت بهرام بن مردانشاه، موبد شهر شاپور اينگونه آمــده اســت. امـّـا 27
بوده است، چنانكه بهــار در » دفر«است، نيز احتمالاً ترجمة عربي واژة » مرد بدخوي و سنگدل«معناي 

آمــده و بــه » دپــر«و » دفــر« صــورتبهنويسد كه اين واژه در پهلوي پاورقي كتاب مجمل التواريخ مي
از منبــع » الفــظ«). بايــد گفــت كــه احتمــالاً لقــب 419و  35: 1389نا، است (بي» زبر و خشن«معناي 

   هاي تاريخي وارد شده است.ديگري جز منبع بهرام موبد به كتاب

 يزدگرد پسر بهرام گور

نوشــته و » اللــين«) لقب او را با توجه به روايت موسي عيسي خسروي (كسروي)، 43: تابياصفهاني (
گويد كه اين لقب، كنايــه ) ترجمه كرده است و مي53و  16: 1367(اصفهاني، » نرم«شعار اين لقب را 

ذكر كرده اســت و خــوارزمي » دوستشاه«) لقب او را 121: 1878از نكوكار و مهربان است. بيروني (
دوســتدار «آورده و در معنــاي آن نوشــته اســت: » دوستسباه« صورتبه) همين لقب را 124: 1989(

  خوانده است. » دوستسپاه«خوارزمي لقب را  رونيازا؛ »سپاه
: 1385(ابــن بلخــي، » او را يزجرد نرم گفتندي از آنچ سليم بود«ابن بلخي دربارة او نوشته است:  

» نسرم«و بار ديگر لقب او را » نرم«)، يك بار لقب يزدگرد را 35: 1389). نويسندة مجمل التواريخ (22
خوانــده » نســرم«را به اشتباه » نرم«)، نوشته است كه احتمالاً كاتب يا مصحح كتاب، لقب 419: 1389(

رسد كه اين القاب به اين دليل براي يزدگرد انتخاب شده است كــه او بــا لشــكريان و است. به نظر مي
انــد، دوســت و نــرم دادهكرده و از همين روي به او لقــب سپاهنرمي و عدالت رفتار ميزيردستانش به 

  را براي اردشير نكوكار نيز آورده است. » نرم«)، لقب 34: 1389نا، چنانكه نويسندة مجمل (بي
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خســروي در  ،اســت» نــرم«كه ترجمــة عربــي را » اللين«بايد گفت كه مطابق اشارة اصفهاني، لقب 
كه روايت » اللين«آورده و احتمالاً ابن بلخي و نويسندة مجمل التواريخ هم از ترجمة » نيانساسا«كتاب 

انــد. بيرونــي و خــوارزمي هــم بــر خــلاف خسروي است براي اشاره به لقب اين پادشاه استفاده كرده
در  انــد.اصفهاني از منبع ديگري به غير از روايت خسروي براي اشاره به لقب اين پادشاه استفاده كرده

هــايي كــه نويســندگان ) براي يزدگرد آمده است، اماّ به لقب3، ب 6، 8(ج» جهانجوي«شاهنامه صفت 
  اي نشده است.اند، هيچ اشارهدورة اسلامي آورده

  پيروز پسر يزدگرد
اند، هر چند نام ايــن آورده» مردانه«) لقب اين پادشاه را 124: 1989) و خوارزمي (121: 1878بيروني (

نويس صــورت نوشته شده، اماّ اين اشتباه احتمالاً توسط نسخه» فريدون«پادشاه در آثار الباقيه به اشتباه 
د آمــده اســت كــه هــر دو، پســر گرفته نه بيروني؛ زيرا پس از آن، نام دو پسر پيروز يعني بلاش و قبــا

: 1389( خيالتــوار مجملاند؛ پس كاتب به اشتباه فيروز را فريدون نوشته است. در دانسته شده» فيروز«
اماّ در شاهنامه بــه  براي اورمزد پسر شاپور آمده است.» مردانه«است و لقب » اپرور«) لقب پيروز، 419

، 9، 8(ج» پرستشاهِ يزدان«هايي چون وز تنها با عنوانهاي بالا اشاره نشده است. پيرهيچ كدام از لقب
، ب 13، 8(ج» شهريار زمين«)، 90، ب 12، 8(ج» شهريار«)، 61، ب 10، 8(ج» شهنشاه ايران«)، 45ب 
  ) خوانده شده است.234، ب 20، 8(ج» شهنشاه«)، 106

  بلاش پسر پيروز
) بــا لقــب 122: 1878اه را بيرونــي (نشــيند. ايــن پادشــپس از مرگ پيروز، بلاش پسر او بر تخت مي

» نفــيس و گرانبهــا«به معنــاي » كراغايه«)، لقب او را 124: 1989معرفي كرده و خوارزمي (» مانهكرمان«
  است. ذكر نشدهدر شاهنامه لقبي براي اين پادشاه  .آورده است

  قباد پسر پيروز
) نيــز لقــب 124: 1989خــوارزمي (را بــراي او آورده اســت. » راينيــك«) لقــب 122: 1878بيروني (

گرويدن قبــاد  اماّ باشد.» نيكراي«رسد اين واژه، تصحيف واژة را براي او نوشته كه به نظر مي» ينكراي«
را بــراي او بيــاورد، » زنديق«) لقب 122: 1878به مزدك در دورة دومّ پادشاهيش سبب شده، بيروني (

كنــد كــه در زمــان قبــاد بــر تخــت نشســته و آن ه مي) به پادشاه ديگري نيز اشار122: 1878بيروني (
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نقطــه نوشــته شــده اســت) ، بي»ئـــ«(حرف » ئئكاربو«است و لقب اين پادشاه را » جاماسب بن فيروز«
) خوانده و به مــتن بــرده 165: 1377» (سكاربو«اين لقب را  هيآثارالباقنوشته است. داناسرشت مترجم 

آورده و معنــاي » نكارين«، لقب اين پادشاه را العلوم حيمفاتب ) در كتا124: 1989است، اماّ خوارزمي (
باشد كه خــوارزمي » نگارين«نوشته است. احتمال دارد لقبي كه بيروني آورده، تصحيف » منقش«آن را 

  اي نشده است.جاماسپ پسر پيروز هيچ اشارهكند. در شاهنامه به در كتاب خود به آن اشاره مي
)، لقــب 44: تابيكه بيروني به آنها اشاره كرده، اصفهاني (» زنديق«و » راينيك«هاي جداي از لقب

كــواد بريــزاين «يكبــار، لقــب  خيالتوار مجملرا براي قباد آورده است. نويسندة » كواذ پريرا اين دئش«
ت. ) را ذكر كرده اســ419: 1389نا، (بي» كوادين ادان ديس«) و بار ديگر لقب 36: 1389نا، (بي» ريش

نويســد: در توضيح لقبي كه حمزه و نويســندة مجمــل آورده، مي خيالتوار مجملبهار در حاشية كتاب 
به اضافة قباد به پريــر، باشــد و ايــن » قباد پريروز بدآئين«يعني » قباد پرير آئين دش«ظاهراً اين جمله: «

ول او آئــين مــزدك را و دســت تعبير شده، اشاره است به قب» پرير«بدآئيني قباد در زمان قبل كه به لفظ 
بازداشتن از آن بعد از فرار از حبس و مراجعت و گرفتن تاج و تخت بار دوم و جز اين معني تعبيــري 

كــه  طورهمــان). البته سخن بهار پذيرفتني نيست؛ زيــرا 36: 1389نا، (بي» براي اين عبارت پيدا نكردم
اشاره شد، قباد در دورة دومّ پادشاهيش به آيين مزدك گرويد و براي همــين بيرونــي، قبــاد را در دورة 

   خواند.مي» زنديق«و در دورة دومّ با لقب » راينيك«اولّ با لقب 
هــايي كــه نويســندگان هايي براي قباد آمده كه به شهرياريش اشاره دارد، اماّ لقبدر شاهنامه عنوان

)، 55، ب 32، 8(ج» شــهريار«)، 30، ب 31، 8(ج» شهريار بلنــد«: شودديده نمي اين كتاباند در آورده
، ب 40، 8(ج» شــاه خســرونژاد«)، 86، ب 34، 8(ج» شهنشاه خودكامــه«)، 61، ب 32، 8(ج» جهاندار«

، ب 46، 8(ج» شاهِ گيتــي«)، 229، ب 43، 8(ج» شاه ايران«)، 217، ب 42، 8(ج» نامور شهريار«)، 191
هــا، در كنــار ايــن عنوان ).332، ب 48، 8(ج» تــاجور«)، 300، ب 46، 8(ج» فــرازشــاه گردن«)، 298

 آمده است كه بيشتر به خصوصيات نيك اين پادشــاه اشــاره دارد: شاهنامههايي نيز براي قباد در صفت
)، 1، ب 29 ،8(ج» فــرخّ«)، 321، ب 25، 8(ج» جهانجوي«)، 347، ب 26، 8(ج» پي مهتر بĤفريننيك«
ــراينده«)، 211، ب 42، 8(ج» دلاور« ــاه پيروزبخــت«)، 219، ب 42، 8(ج» س )، 230، ب 43، 8(ج» ش
  ).277، ب 45، 8(ج» پرمايه«) و 230، ب 43، 8(ج» گوي و بيدار و زيباي تختسخن«
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  روانكسري نوشين

دربــارة نامگــذاري او آورده اســت و دينــوري » كســري انوشــيروان«)، نــام او را 45: تــابياصــفهاني (
فأمر بادخالها عليه مع ابنها فدخلت و معهــا الغــلام فــابتهج بــه ورآه كأجمــل مــايكون مــن «نويسد: مي

آن ). «66: 1330(دينــوري، » الغلمان فسمّاه كسري و هو كسري أنوشرَوان الذي تولي الملك من بهــده
پســران ديــد، نــامش را خســرو نهــاد و او بانو همراه پسر درآمد و قباد شادمان شد و او را از زيباترين 

). ثعــالبي نيــز همــين 95: 1381(دينوري، » قباد به پادشاهي رسيد همان خسرو انوشروان است كه پسِ
قباذ راجعاً الي ايرانشهر فلماّ نزل اسفرائين علي الدهقان صهره نشرّ «نويسد: داستان را آورده است و مي

» ستدعاه و قرتّ به عيناه و سماّه كســري فهــو كســري انوشــيروانبمولود له لم تقع الاعين علي مثله فا
قباد به ايران بازگشت و چون به اسفراين رسيد، بر دهگان پدر همسر خويش «). 593: 1963(الثعالبي، 

ها ماننــد او را نديــده بــود، مــژده داد. كــودك را درآمد. دهگان او را به زاده شدن فرزندش كــه چشــم
» يدار فرزند روشن گشت. او را كسري ناميد و هم اوست كسري انوشــيروانبخواست. ديدگانش به د

آورده و لقــبش را » كســري انوشــروان«)، نام اين پادشــاه را 122: 1878). بيروني (383: 1368(ثعالبي، 
و » أنوشــروان«هاي او را و لقب» كسري«) نام او را 124: 1989نوشته است. خوارزمي (» ملك العادل«
نامنــد. نويســندة مي» أكاســره«كند كــه پــس از او، پادشــاهان را نوشته است و اشاره مي» ملك العادل«

بيرون از انوشــيروان او را پســري بــود قــارن نــام، كــه «نويسد: مجمل التواريخ دربارة فرزندان قباد مي
ســري ك«). پــس از آن نــام ايــن پادشــاه را 36: 1389نــا، (بي» پادشاهي طبرستان و آن حدود او را بود

گفتنــدي بــه روزگــار » دشَــخوار گرَشــاهفَ«او را به لقــب «گويد: كند و دربارة او ميذكر مي» نوشروان
نــا، (بي» هاپدرش؛ زيرا كه او پادشاه طبرستان بود و فدشخوار، نام كوه و دشت باشد و گر، نــام پشــت

ان، پادشاه طبرستان و جايي ديده نشد كه انوشرو«). در توضيح اين مطلب بهار نوشته است: 36: 1389
پدشخوارگر باشد و برادرش اين لقب داشته. پدشخوارگر، نام سلسلة جبالي است از درة خــوارري تــا 

). نويسندة مجمل در جــاي ديگــر 36: 1389نا، (بي» سوادكوه و دماوند و سلسلة البرز تا رودبار قزوين
قباد شاد گشت و فرزند، نوشــروان «يد: گوكند و مياز كتاب خود، داستان زاده شدن كسري را بيان مي

نــام نوشــروان، خســرو «نويســد: ). بهار در توضيح نام و نشان اين پادشاه مي73: 1389نا، (بي» نام نهاد
نويسند و ظن متأخم به يقين است كــه در اواخــر » خسرو كواتان«است و آن را در متون كتب پهلوي 

دم ايــران و موبــدان بــا خســرو داشــتند، وي را عمر يا پس از مرگ او را بــه ســبب دوســتي كــه مــر
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رفته انوشــروان شــد و لقب دادند و رفته» مرزوق«و » هميشه حي«و » پاينده جان«يعني » روانانوشك«
امـّـا مســعودي  ).73: 1389نــا، (بي» انوشيروان با ياء معروف خطاست و بايد با فتح شين خوانده شود

غرر أخبــار ملــوك «) در 605: 1963و ثعالبي (» دن الجوهرمروج الذهب و معا«) در 264، 1: ج1973(
گويند كــه خســرو را بــراي از ، مي»الكامل في التاريخ«) در 337: 1987و ابن الأثير (» الفرس و سيرهم

  ميان بردن مزدكيان، انوشيروان يا انوشروان خواندند.
وان خواندنــد و گفتــة حدس بهار دربارة اينكه كسري را در اواخر عمر يــا پــس از مــرگ، انوشــير

مسعودي و ثعالبي كه كسري را به خاطر كشتن مزدكيــان، انوشــيروان ناميدنــد، بــا توجــه بــه روايــت 
ناميــده » كســري«اين پادشاه پــس از تولـّـد بــه خواســت پــدرش،  شاهنامهشاهنامه نادرست است. در 

  شود:مي
ـــاد ـــزد قب ـــد ن ـــژده بردن ـــي م  يك
ــو در شــب يكــي  پســر زاد جفــت ت

ــنيد در  ــو بش ــادكامچ ــد ش ــه ش  خان
  

 كــه ايــن پــور بــر شــاه فرخنــده بــاد 
ـــدكي ـــود ان ـــدا نب ـــاه پي ـــه از م  ك
ـــام ـــد ن ـــريش كردن ـــاه كس  همانگ

  )178- 176، ب 40- 39، 8(ج          
داده » رواننوشــين«بينيم بــه او لقــب اماّ پس از نشستن كسري بر تخت پادشــاهي اســت كــه مــي

  شود:مي
 چــو كســري نشســت از بــر گــاه نــو

ــرو ــاهي ب ــه ش ــد ب ــرين خواندن  آف
 روانورا نـــــام كردنـــــد نوشـــــين

  

ــــوهمي  ــــاه ن ــــدي ورا ش  خواندن
 بـــه ســـر بـــرش گـــوهر افشـــاندند
 كه مهتر جــوان بــود و دولــت جــوان

  )373- 371، ب 51، 8(ج               
گويا ميان پادشاهان ساساني رسمي بوده كه شاهزاده پيش از شهرياري به نامي كه پدر بــراي او در 

كرد، درباريان براي شــاه نــو، شد و پس از آنكه به جاي پدر، تاجگذاري مي، خوانده مينظر گرفته بود
گرفتند كه همگنان موظف بودند، پادشاه را به آن لقب بخوانند؛ چنانكه پيش از ايــن لقبي را در نظر مي

  بهرام بهراميان، اين موضوع را مشاهده كرديم. ازجملهدربارة چند تن از پادشاهان ساساني 
و لقــبش را » كســري انوشــروان«)، نام اين پادشــاه را 122: 1878كه اشاره شد، بيروني ( طورهمان

را نام اين پادشــاه و » نوشروان«) نيز 419: 1389آورده است. نويسندة مجمل التواريخ (» الملك العادل«
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» كســري«پادشــاه كه در شاهنامه ديــديم نــام ايــن  طورهماناماّ نوشته است. » دادگر و عادل«لقبش را 
، 8: ج1393(فردوســي، » دادگــر« هــايعنوانشــاهنامه در ». نوشروان«(خسرو) است و لقب خاص او 

نيــز )، 1680، ب 152، 8(ج» دادگــر شــهريار«) و 1119، ب 120، 8(ج» خسرو دادگر«)، 302، ب 69
لبتــه بــا توجــه بــه ا روان تأكيد شــود.بارها تكرار شده تا بر اين ويژگي خسرو نوشينبراي اين پادشاه 

بــراي بــود كــه ، پــس از خســرو انوشــيروان )417- 416: 1389نا، (بي سخن نويسندة مجمل التواريخ
پادشاهان ساساني افــزوده هاي عنوانديگر به  درآمد كهعنواني  صورتبه، »خسرو«نام پادشاهان ايران، 

  .شدنيز گفته مي» خسرو«به آنها » شاهنشاه«و در كنار شد 

  روانكسري نوشينهرمز پسر 
نوشــته و خــوارزمي  - نقطــه اســت، در اصل بي»ئـ«حرف - » زادئول«) لقب او را 122: 1878بيروني (

را براي او آورده » زادترك«) نيز لقب 419: 1389( خيالتوار مجملو نويسندة » زادترك«)، 125: 1989(
  دو بار براي اين پادشاه به كار رفته است:» زادترك« ،شاهنامهاست. در 

ــرك ــاي ت ــرام ك ــت به ــدو گف  زادب
  

ــرك  زادســخن بــس كــن از هرمــز ت
  

ــو شــاد   ــا نباشــي ت  بخــون ريخــتن ت
  )218، ب 328، 8(ج                     

ـــژاد ـــاد آن ن ـــه مب ـــدر زمان ـــه ان  ك
  )1664، ب 416، 8(ج                   

رســد بيرونــي اين دليل است كه مادر هرمز، دختر خاقان چين بود. به نظــر ميانتخاب اين لقب به 
  اند.نوشته» زادئول«را » زادترك«نويسان ندانسته، نيز در آوردن لقب اين پادشاه به اشتباه رفته و يا نسخه

  خسرو پرويز
فســيره بالعربيــة: ولــذالك ســمي أبرويــز، و ت«آورده است و دربارة او نوشته: » كسري«طبري نام او را 

) و 122: 1878بيرونــي ( ».او را پرويز گفتند كه به معنــي پيــروز اســت). «269تا: (الطبري، بي» المظفر
انــد. آورده» الملــك العزيــز«و » ابرويــز«هــايش را و لقب» كســري«) نــام او را 125: 1989خوارزمي (

پســر هرمــزدِ نوشــروان بــود؛ «نويســد: آورده و مي» كســري پرويــز«نويسندة مجمل التواريخ نام او را 
). و هــم او در 37- 36: 1389نــا، ي(ب» پارسيان او را خسرو پرويز خواندندي، يعني بخشنده چون ابــر

» اپرويز«و لقبش را » خسرو«هاي پادشاهان اختصاص داده، نام اين پادشاه را ها و لقببخشي كه به نام
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يــا » اپرويــز«). بهار، مصحح كتاب مجمل التــواريخ در توضــيح معنــاي 419: 1389نا، نوشته است (بي
). 419: 1389نــا، داند (بيرا به معناي پيروز يا مظفر مي كند و اين واژهبه گفتة طبري اشاره مي» پرويز«

  كند:گذاري ميدر شاهنامه هرمز فرزند خود را پس از تولدّ، اينگونه ناماماّ 
 پســر بـُـد مـــر او را گرامــي يكـــي
 مـــر او را پـــدر كـــرده پرويـــز نـــام

  

ـــدكي  ـــود ان ـــدا نب ـــاه پي ـــه از م  ك
 گهــش خوانــدي خســرو شــادكام

  )236- 235، ب 329- 328، 8(ج      
» خســرو«ناميــده و گــاهي او را بــه لقــب » پرويــز«از بيت آخر آشكار است كه هرمــز پســرش را 

خوانده است. با اين توضيح تناقضي ميان روايت شاهنامه با روايت طبري و بيروني و خــوارزمي و مي
ه را كســري يــا خســرو و لقــبش را آيد؛ زيرا اين نويسندگان نام اين پادشانويسندة مجمل به وجود مي

بينيم، راوي نام اين پادشاه را پرويــز و خســرو را بــه عنــوان مي شاهنامهاند، اماّ چنانكه در اپرويز نوشته
نويســد: راهگشــا باشــد، او مي خيالتــوار مجمــللقب او آورده است. در اين باره شايد سخن نويسندة 

و را شاهنشاه گفتند و ايران را زمين پارسيان گفتنــد؛ چون اردشير پاپك سرتخمة ساسانيان برخاست، ا«
زيرا كه اردشير از پارس برخاست و از عهد قباد، پدر نوشروان بر شاهنشــاه، خســرو، بيفزودنــد لقــب 

- 416: 1389نــا، (بي» كسري، گفتندي كسري نوشيروان و كسري پرويز همچنين تا يزدگــرد شــهريار
، قبــاد نــام شــاهنامهروان توضيح داده شــد بــه اســتناد نوشين ). چنانكه پيش از اين دربارة كسري417

روان، لقب باشد بلكه نام اوســت، امـّـا تواند در مورد نوشيننهاد، پس كسري نمي» كسري«فرزندش را 
درست باشد؛ زيــرا هرمــز بــراي فرزنــدش، نــام  مجملبراي پادشاهان بعد از او شايد سخن نويسندة 

  است.پرويز و لقب خسرو را برگزيده 

  شهرگراز/ فرائين

تــا: نوشته است (الطبــري، بي» شهربراز«آورده و لقبش را » فرخان ماه إسفنديار«طبري نام اين پادشاه را 
) 109: 1385خوانــده اســت. ابــن بلخــي (» شهرابراز فارسي«)، او را 172، 3: ج1903). مقدسي (286

داند. او پــس را لقب او مي» شهربراز«پادشاه و را نام اين » فرخان«كند و گويا سخن طبري را تكرار مي
رسد كند كه به نظر مي) اشاره مي109 ،1385(ابن بلخي، » كسري خرهان بن ارسلان«از اين پادشاه به 

باشد و اين دو واژه به نــام يــك شخصــيت اشــاره دارنــد. بيرونــي » فرخان«گشتة واژة » خرهان«واژة 
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رســد آورده اســت كــه بــه نظــر مي» حرمــان«و لقــب او را » برازشهر«) نام اين پادشاه را 122: 1878(
باشد، با اين توضيح كه روايت بيروني درست مخالف روايــت طبــري و » فرخان«، گشتة واژة »حرمان«

: 2003نوشــته اســت. مســكويه (» شهربراز«) نيز نام اين پادشاه را 731: 1963ابن بلخي است. ثعالبي (
دو نفري بودند كــه بــه خواســت خســرو پرويــز بــراي » شهربراز«و » فرخّان«گويد كه ) مي166-150

لشكركشي به روم انتخاب شدند و فرماندهي سپاه ايران بــه شــهربراز ســپرده شــد و ســرانجام همــين 
تر نادرســت رسد كه سخن مسكويه با توجه به منابع كهنشهربراز بود كه به پادشاهي رسيد. به نظر مي

  از منبعي اين موضوع را نقل كرده باشد.نمايد، هر چند او بايد مي
و اندر شاهنامه ايــن را «نوشته است: » پادشاهي خشنسفنده«در زير عنوان  خيالتوار مجملنويسندة 

: 1389نــا، (بي» نيز گويند، در روايت بهرام موبد چنين است زارشهربگراز گفته است و لقب فرايين و 
فردوسي، شهربراز را گراز و لقــبش «، نوشته است: خيالتوار مجمل). بهار در توضيح سخن نويسندة 83

و قبلاً وي را » گفت چيزي كش آمد به يادفرايين چو تاج كيان بر نهاد/ همي«را فرايين آورده و گويد: 
» وراز«را از » بــراز«آمده، مخففّ كرده و گراز نام داده است. فردوسي شهربراز را كه در وزن شعر نمي

گرفتــه و » اســدالملك«باشد، دانسته و شهربراز را لقب و به معني گرازملك از قبيل » ازگر«كه به معني 
  ).83: 1389نا، (بي» خوانده است» گراز«آن را به تخفيف 

است كــه نويســندة » شهربراز«بخش دومّ واژة » گراز«با توجه به اين توضيحات بايد گفت كه واژة 
را لقب او دانسته است. طبري نيز » شهربراز«وبد شهر شاپور، مجمل التواريخ با توجه به روايت بهرام م

فرخــان مــاه «را به عنوان لقب ايــن پادشــاه آورده و نــام او را » شهربراز«چنانكه ديديم پس از اردشير، 
قابل تأمل است كــه گــراز بــا توجــه بــه رســمي كــه ميــان  شاهنامهنوشته است. اين نكته در » سفندارإ

پس از رسيدن به مقام شهرياري، لقبي را براي خــود در نظــر گرفتــه كــه همــه پادشاهان ساساني بود، 
  بوده است:» فرايين«موظف بودند ديگر او را به اين لقب بخوانند و آن، لقبِ 

فـــرايين چـــو تـــاج كيـــان برنهـــاد
  

ــادهمي   گفــت چيــزي كــه آمــدش ي
  )1، ب 299، 9(ج                        

نــام ايــن » فرخان ماه اســفنديار«با توجه به سخن نويسندگاني كه در بالا به آنها اشاره شد، احتمالاً 
لقبش. يعني او پيش از پادشاهي، زماني كه فرمانده لشكر بود » شهرگراز«يا » شهربراز«فرد بوده است و 

اند. واژة ايش در نظر گرفتهرا بر» فرايين«شده و در دوران پادشاهي، لقب خوانده مي» شهربراز«به لقب 



 جستارهاي نوين ادبي (ادبيات و علوم انساني سابق)                            شمارة چهارم                               108

 

كه ابــن بلخــي آن را نــام پادشــاه » خرهان«هم كه بيروني آن را براي اين پادشاه آورده و واژة » حرمان«
كه لقب اين پادشــاه » فرايين«و يا به واژة » فرخان«ديگري دانسته است، احتمالاً يا به نام اين فرد يعني 

  بوده، اشاره دارد.

  گيرينتيجه
هاي پادشــاهي آنهــا بيشتر مورخّين دورة اسلامي براي اشاره به پادشاهان ساساني و رويــدادها و ســال

» ســير الملــوك«يــا » سير الملوك الفرس«كه در آن زمان  نامهيخداهاي عربي جداي از توجه به ترجمه
اه، موبد شهر نام داشتند، بيشتر تمركز خود را بر كتاب موسي عيسي خسروي و كتاب بهرام بن مردانش

اند؛ زيرا ايــن دو اند و از اين دو كتاب براي اشاره به لقب پادشاهان ساساني استفاده كردهشاپور گذاشته
بــه زبــان عربــي واصــلاح  نامــهيخداهاي متعــدد كتاب به گفتة نويسندگان، حاصل بــازنگري ترجمــه

  هاي آنها بوده است. كاستي
هايشــان ارائــه فهرستي كه از پادشــاهان ساســاني و لقبدر و بيروني خوارزمي  كهرسد به نظر مي

اند، اند، به منابع مشتركي غير از كتاب موسي عيسي خسروي و بهرام بن مردانشــاه، توجــه داشــتهكرده
ســني «ويژه بيروني دربارة كتاب خسروي و بهرام بن مردانشاه به سخن حمــزة اصــفهاني در كتــاب هب

كنــد. او حتــي در كند و مستقيم از اين دو كتاب، مطلبــي را يــاد نمياشاره مي» ملوك الارض و الانبياء
ه حمزة اصفهاني كند  ك(اوستا) اشاره مي» ابستا«فهرستي، به اسامي پادشاهان ساساني با توجه به كتاب 

  ). 123: 1878در كتاب خود آورده است (بيروني، 
دينوري و طبري و مسعودي و حمزة اصفهاني و مقدسي، احتمالاً به كتاب بهــرام بــن مردانشــاه و 

اند و دربارة لقــب پادشــان ساســاني، اســاس ســخن خــود را كتاب خسروي، توجه خاصي نشان داده
  اند.مطالب اين دو كتاب قرار داده

اند و براي همين ضــبط آنهــا ثعالبي و ابن بلخي به كتاب حمزة اصفهاني و تاريخ طبري نظر داشته
دربارة لقب پادشاهان ساساني، به كتاب بهرام بن مردانشاه و كتــاب موســي عيســي خســروي نزديــك 

را پــيش چشــم داشــته و از منبعــي كــه  يابومنصــور ةشــاهنامشود كه ثعــالبي است. هر چند گفته مي
وسي از آن بهره برده در ذكر تاريخ خود استفاده كرده است، اماّ بايد به اين نكته دقت داشت كه در فرد

  هاي آشكاري دارد.ها، كتاب او با شاهنامة فردوسي تفاوتضبط برخي از لقب
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هاي متعددي را در اختيار داشــته و كوشــش كــرده از نيز كتاب القصص و خيالتوار مجملنويسندة 
نها استفاده كند. او به مطالب بهرام بن مردانشاه و موسي عيسي خسروي و روايــت حمــزة معتبرترين آ

  اي داشته است. اصفهاني و طبري توجه ويژه
نويسندگان منبعِ فردوسي به احتمال فراوان از كتاب موسي عيســي خســروي و كتــاب بهــرام بــن 

د كــه موبــدان زرتشــتي احتمــالاً كتــاب دهــاند. اين نشان ميمردانشاه، موبد شهر شاپور استفاده نكرده
از آنجــا قــوتّ  اند. ايــن نظــراند و آن را به عنوان منبع خود استفاده كردهخداينامه را پيش چشم داشته

بينيم كــه توســط ابــوعلي محمــد بــن شاهنامة منثوري را ميگيرد كه ما پيش از ترجمة اين موبدان، مي
هــاي )، بر اســاس كتاب99: 1878كتاب مطابق اشارة بيروني (احمد البلخي الشاعر نوشته شده، اماّ اين 

رســد كــه موبــدان زرتشــتي بــا هر چند بــه نظــر ميها نوشته شده بود. معتبر عربي يعني سير الملوك
اند؛ زيرا در مواردي به ترجمة عربي يك لقب اشــاره آشنا بوده يخوببههم  نامهيخداهاي عربي ترجمه
آمــده  »ذوالاكتاف« صورتبهبراي شاپور،  شاهنامهكه در » هويه سنبا«اند، مانند ترجمة عربي لقب كرده

منبــع فردوســي اماّ بايد گفت كه  عرابي ذوالاكتاف كردش لقب/ چو از مهره بگشاد كفت عرب.است: 
ها، منبع متفاوتي نسبت به ديگر نويسندگان دورة اسلامي بــوده اســت و از لقب به خاطر تفاوت برخي

تر پهلــوي بــوده، پررنــگ ةنامــيخدااين موضوع كه منبع فردوسي يعني شاهنامة ابومنصوري، ترجمــة 
هاي تاريخي در دورة اسلامي مانند ثعالبي و اصفهاني، آزاد بودند كه از منابع شود. نويسندگان كتابمي
اند، اماّ فردوسي از منــابع متعــدد ر زمان خود استفاده كنند و به اين موضوع، خود بارها اشاره كردهمعتب

بهره نبرده و تنها از يك منبع براي نظم كتاب خود استفاده كرده اســت، كتــابي كــه دســتكم در ضــبط 
ارد. چنانكه لقــب هاي بنيادين دهاي پادشاهان ساساني با ديگر متون دورة اسلامي تفاوتبرخي از لقب

» شاهشاه يا سكستانسكان«نگاران، نوشته است، اماّ همة تاريخ» شاهكرمان«را فردوسي، » بهرام بهراميان«
تنهــا  كــهيدرحالاند، را به ترتيب، نام و لقب ايــن پادشــاه دانســته» خسرو پرويز«اند و يا تركيب نوشته

دانــد. اگــر فردوســي از را لقب اين پادشاه مي» خسرو«را نام و » پرويز«فردوسي است كه در شاهنامه، 
نمــود هاي تاريخي زمان خود نيز توجه مياستفاده كرده بود، يقيناً به كتاب شاهنامهمنابع متعدد در نظم 

  كرد.ه ميها اشارو در مواردي به لقب پادشاهان ساساني با توجه به اين كتاب
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 تهران: نشر ني. .پنجم

محمد سعيد الرافع بمساعدة الشيخ محمد  .الأخبار الطوال ).1330. (الدينوري، أبي حنيفة أحمد بن داود
  مصر: مطبعة السعادة. .الخضري

 .هاي ادب عرفانيپژوهش .»بررسي تاريخي و ساختاري القاب« ).1386. (راشد محصل، محمدرضا
  .22-1صص  .3شمارة 

  تهران: انتشارات اميركبير. .سرايي در ايرانحماسه ).1389. (صفا، ذبيح االله
تهران:  .چاپ پنجم .جلد دوم .ترجمة ابوالقاسم پاينده .تاريخ طبري ).1375. (طبري، محمد بن جرير

  انتشارات اساطير.
  بيروت: بيت الأفكار. .تحقيق ابو صهيب الكرمي .تاريخ الطبري ).تابي. (الطبري، محمد بن جرير

 .به كوشش سعيد حميديان ).بر اساس چاپ مسكو. (شاهنامة فردوسي ).1393. (فردوسي، ابوالقاسم
  تهران: قطره. .چاپ سيزدهم

مجلة دانشكده ادبيات و  .»گذاري در ايرانلقب و لقب« ).1381. (فرشيدورد، ميرخسرو، زيرك، ساره
  .99-87صص  ).(ضميمه 5-4شمارة  .4دورة  .علوم انساني دانشگاه تهران

  انتشارات دانشگاه تهران.تهران:  .فرهنگ فارسي به پهلوي ).1380. (وشي، بهرامفره
تهران:  .جلد دوم .به كوشش عباس اقبال آشتياني .بيست مقالة قزويني ).1332. (قزويني، محمد

  چاپخانة مجلس شوراي ملي.
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بتصحيحه و مراجعته عبداالله اسماعيل  .التنبيه و الإشراف ).1938. (المسعودي، علي بن الحسين بن علي

  قاهره: دار الصاوي. .الصاوي
بتحقيق محمد يحيي  .مروج الذّهب و معادن الجوهر ).1973. (المسعودي، علي بن الحسين بن علي

  بيروت: دار الفكر. .الطبعة الخامسة .الجزء الأوَّل .الدين عبد الحميد
التحقيق سيدّ كسروي  .تجارب الأُمم وَ تعاقبُُ الهِمم ).2003. (مسكويه، احمد بن محمد بن يعقوب

  بيروت: دار الكتب العلميه. .الجزُ الاوَّل .حسن
  بغداد: مكتبه المثني. .الجزء الثالث .كلمان هوار .البدَء وَ التَّاريخ ).1903. (المقدسي، المطهّر بن طاهر
مجلد اول تا  .ترجمة محمدرضا شفيعي كدكني .آفرينش و تاريخ ).1374. (مقدسي، مطهر بن طاهر

  تهران: آگه. .سوم
 تهران: انتشارات طهوري. .تصحيح عباس اقبال آشتياني .تجارب السلف ).1344. (دوشاهنخجواني، هن

 
  

 


